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مقدمه
تقدیم به زنان و مردانِ کارگر

نانسی هارتسوكو به

شـکلی  داننـد، بـه  هایی که خود را متعلق به رویکـرد دیـدگاه فمینیسـتی مـی    آثارِ فمینیست
گونـه اسـت. گویـا    ها نیز همـین شرحِ نظرات آنوپراکنده به فارسی در آمده است. وضعِ بسط

پردازان توجه شـده اسـت. بـه هـر حـال،      ايِ این نظریهصرفاً بنا به اقتضائاتی گذرا به آثارِ پایه
ي آشـنایی  توانند زمینهاي یا تألیفی اشاره کرد که میتوان به آثاري ترجمهجا میجا و آناین

(نشـر نـی،   مدرنیسـم و پسامدرنیسـم   قالات کتابِ با این نظریه را فراهم کنند. یکی از م
فمینیسـتی دیـدگاه دارايهايشناسیشناختتافمینیستیگراییتجربهاز) با عنوانِ 1381

ي علـم در فمینیسـم   مسئلهدرواقع فصل ششم از کتاب مهمِ ساندرا هاردینگ با عنـوانِ  
ا مـارتین آلکـوف  شناسیِ فمینیستی از دیـدگاه لینـد  معرفتاست؛ کتابی با عنوان 

) به قلم مریم روایی به چاپ رسـیده اسـت کـه    1391(انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 
(نشـر سیاسـی  واجتمـاعی ينظریهوزنانپردازد؛ فصلی از کتاب به نظرات آلکوف می

ي دیـدگاه  مشـیرزاده بـه نظریـه   حمیـرا لافـین بـا  مـک ي جـانیس نوشـته )1389شیرازه،
تمامی به نظرات ساندرا هاردینگ اختصاص یافتـه اسـت؛   ي مریم نصر بهنامهانپردازد؛ پایمی

هـاي دیگـري کـه    ي امین قضایی به چاپ رسیده است و نمونهکتابی از دانا هاراوي با ترجمه
هـاي  جا سهمی در شناساندن این نظریه داشته اند. اما با وجود این آثار، هنوز متنجا و آناین
کشـف  از متفکران این نظریه به فارسی در نیامده اند. مقالاتی که در کتـابِ  ايِ بسیاري پایه

ي نانسـی  ) گرد آمده اند، اهمیتی اساسی دارند که همـین مقالـه  discovering reality(واقعیت 
ي دیـدگاه فمینیسـتی   نظریـه ها برگزیده شده است. یا کتـاب  هارتسوك هم از میان آن

)The Feminist Standpoint Theory Readerبسـیار مهـم دربـاره    ) که مجموعه ي اي از مقـالات
هـر حـال، قصـد مـن از     و به دست ساندرا هاردینگ ویراستاري شـده اسـت. بـه   این نظریه

هـاي  شدن در شناساندنِ متني مشهور و اثرگذار نانسی هارتسوك سهیمي این مقالهترجمه
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هـا و  ي ایـن مـتن  زبـان اسـت. در میـانِ همـه    ي دیدگاه به خوانندگانِ فارسـی اي نظریهپایه
ي هارتسوك چه از نظرِ استدلالی و چه از نظرِ تاریخی راهگشا و پیشـتاز بـوده   ها، مقالهنوشته

ي دیـدگاه دارد.  است. کاري هارتسـوك اهمیتـی تـام بـراي فهـمِ چـارچوبِ نظـريِ نظریـه        
ي دیـدگاه و ادغـام آن بـا    هشناسی و نظریاش در معرفتخاطرِ کارهاي برجستههارتسوك، به

ي شـود. نظریـه  کـاوي و بحـران ادیپـی شـناخته مـی     ي روانهاي ملانی کلاین دربارهنظریه
ي نظريِ مارکسیسـتی برآمـده   طور که در این مقاله آمده است، از این هستهدیدگاه او همان

یـابی او  ه دستاندازِ متمایزي نسبت به روابط اجتماعی است کاست که پرولتاریا داراي چشم
اندازي برآمده از جهانِ واقعی و شرایطی است کـه  کند و چنین چشمرا به حقیقت ممکن می

انـدازِ متمـایز را هـم بـه زنـان نسـبت       ها قرار دارد. او همین منظر یا دیدگاه یا چشماو در آن
و بـه آن  بالندکوشد از طریقِ واکاوي شرایط واقعی و جهانی که زنان در آن میدهد و میمی

ي را اثبـات کنـد.   »تـر بـه حقیقـت   نزدیـک «بخشند، وجود چنین دیدگاه متمایز و تداوم می
هـایی اسـت   وبسط استدلالي هارتسوك آورده ام، درواقع شرحاي را که به دنبالِ مقالهنوشته

ا حـدي  بتواند تکند. امیدوارم این نوشتهها خود را متمایز میي دیدگاه از طریقِ آنکه نظریه
ي دیدگاه را بنمایاند و به کار آید.    ي نظریهزمینه و زمانه

ي ایـن  خبريِ کامل، بعد از نوروز، پیامی را براي نویسنده فرستادم تا از او براي ترجمـه در بی
مقاله اجازه بگیرم. در کمال تأسف، فهمیدم که نانسی هارتسوك در آخرِ اسفند سال گذشـته  

) درگذشته است.  2015رس ما19و 1393اسفند 28(
اش نه تنهـا بـراي   کنم که دستاوردهاي نظريي این اثر را به او تقدیم میبه هر حال، ترجمه

توانـد  کـنم مـی  العاده داشته بلکه فکر میالمللیِ فمینیستی اهمیتی فوقو جنبشِ بیننظریه
رتمندي براي آن فـراهم  ي نظريِ قداثري ماندگار بر جنبشِ زنان در ایران داشته باشد و پایه

 ـهم   ـترجمه کند. امیدوارم  ، بتوانـد اهمیـت   ي این مقالهچنان که او خود تأکید بسیار داشت 
 یکتاي زندگی را بر مرگ نشان دهد.و اولویت

ر. آ. 
1394دهم خرداد 
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دیدگاه فمینیستی:  
*اي براي یک ماتریالیسمِ تاریخیِ مشخصافًمینیستیبسط پایه

ی هارتسوك  نانس

لـطه    ي طبقـاتی بـر ایـن پیشـنهاد ضـمنی قـرار گرفتـه اسـت کـه          قدرت نقـد مارکسـیِ س
لـطه    ها باید به امتیازهاي اتخـاذ رویکـردي ماتریالیسـتی   فمینیست ي تـاریخی بـراي فهـمِ س

توانـد  ) توجه کنند. یک ماتریالیسمِ تاریخیِ مشخصافًمینیسـتی مـی  philocraticسالاري (نرینه
هايِ حاکم بر گرایشی پـرده بـرداریم کـه سـاختارِ پدرسـالاري را در      وانا کند تا از قانونما را ت

هـاي  اش را در و از طریـقِ جامعـه  طولِ زمان ایجاد کرده اسـت و [بتـوانیم] رشدوگسـترش   
توانـد  ها تمرکز داشت، دنبال کنیم. ماتریالیسمِ فمینیستی میطبقاتیِ غربی که مارکس بر آن

ما را توانا کند تا روایت مارکسی را چنان بسط دهیم که به جايِ تمرکـزِ صـرف   افزون بر این،
هـاي  ي فعالیـت آینـد، همـه  داري بیشتر مردانه به حسـاب مـی  هایی که در سرمایهبر فعالیت

اي بـس  وگسترشِ چنـین شـرحِ ماتریالیسـتی و تـاریخی وظیفـه     انسانی را در بر گیرد. بسط
جـا تنهـا   ها نیاز دارد. در ایني و سیاسیِ بسیاري از فمینیستدشوار است و به مشارکت نظر

شـکلی  پردازم. بـه شناختیِ لازم براي چنین ماتریالیسمی میهايِ معرفتبه موضوعِ زیرسازي
ي شـده توسـط نظریـه   شـناختیِ فـراهم  تر، کوشش خواهم کرد بـر بنیـاد روش  بسیار خاص

لـطه   ي شکلبرايِ فهم و مخالفت با همهشناختیِ معتبر رامارکسی، یک ابزارِ معرفت هـايِ س
) بسط دهم ـ یک دیدگاهstandpoint  .فمینیستی (

کننـد، دلایـلِ بسـیاري وجـود     ي مارکسی وارد میها به نظریهرغمِ اشکالاتی که فمینیستبه
کند که در رویکرد مارکس چیزهـاي بیشـتري بـراي اخـذکردن وجـود      مان میدارد که قانع
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یافتـه  جا استدلال کرده ام کـه روشِ مارکسـی و روشِ بسـط   جا و آنکه اینایندارد. نخست
]. چنـین  recapulate] (1کننـد ( بندي مـی دیگر را جمعتوسط جنبشِ معاصرِ زنان عمیقاً یک

جـا  کند. در اینها فراهم میهایی از روشِ مارکسی را براي فمینیستچیزي امکان اخذ سویه
) و تولید، انتزاعـی و انضـمامی را اخـذ    circulationپدیدار و ذات، گردش (تمایزِ مارکسی میانِ

هـاي  کشـیدنِ شـکل  ي واقعیت بـراي بیـرون  هاي دوگانهکنم و از این تمایزها میانِ سطحمی
کـنم، در حـالی کـه نـه از دیـدگاه پرولتاریـا بلکـه از        نظريِ مختصِ هر سطح اسـتفاده مـی  

کنم. در این فرایند، آن استدلالِ مارکسـی را کـه   گاه میدیدگاهی مشخصافًمینیستی به آن ن
هـا را و هـم   یافته با طبیعت در فرایند تولید، هم انسـان شکلِ اجتماعی وساطتکنشِ بهبرهم
ي مارکسـیِ کـار،   دهم. مقولهکنم و بسط میدهد، تشریح میهاي شناخت را شکل مینظریه

کنش با جهانِ طبیعی را در بـر گیـرد،   و هم برهمها کنش با دیگر انسانچنان که هم برهمآن
هـا بـرايِ   تواند به برگذشتن از دوگانگیِ طبیعت و فرهنگ یاري برسـاند و بـه فمینیسـت   می

شـکلی نـاب   بـه «عنـوانِ مـوقعیتی   ي نادرست توصیف موقعیت زنان چه بـه اجتناب از گزینه
هـایی  ک کنـد. در مقـامِ انسـان   کم» شکلی ناب اجتماعیبه«عنوانِ موقعیتی چه به» طبیعی

ناپذیر، هم طبیعی و هم اجتماعی هستیم، بـا ایـن وجـود،    شکلی جداییشک بهپیکریافته، بی
ي اجتمـاعی  ِ خود را بر سـویه ي فمینیستی، بنا به دلایلِ راهبرديِ مهمی، توجهامروزه، نظریه

متمرکز کرده است.  
ي طبقـاتی تنهـا از   که دید درست از جامعـه کنم من از این طرحِ پیشنهاديِ مارکس آغاز می

ي پذیر اسـت. بـر پایـه   داري دسترسیي سرمایهي طبقاتی در جامعهیکی از دو موضعِ عمده
لـطه       این دعويِ متانظریه ي طبقـاتی  اي بود کـه مـارکس توانسـت نقـدي قدرتمنـد را بـر س

ي وابسـته اسـت   اشناسیشناسی و هستیوگسترش دهد. قدرت نقد مارکس به معرفتبسط
ــه  ــويِ متانظری ــن دع ــه ای ــیک ــتیبانی م ــد. مارکسیســتاي را پش ــاي فمینیســت و کنن ه

شـکلی  تر استدلال کرده اند کـه موقعیـت زنـان بـه    شکلی کلیهاي ماتریالیست بهفمینیست
هـا نیـز   هـاي آن ي زنـدگی هـاي زیسـته  ساختاري از موقعیت مردان متفاوت است و واقعیت

شـناختیِ چنـین   گیرانـه، بـه پیامـدهاي معرفـت    ها پیوجود، آن] بااین2عمیقاً چنین است.[
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داري، تحلیـلِ فمینیسـتی،   اي نپرداخته اند. در مواجهه با ژرفاي نقد مارکس از سرمایهدعوي
کند، اغلب  چنان که ایریس یانگ اشاره میآن

اـختارِ نظریه اـً  سـرمایه ي مارکسیِ سنتیِ روابط تولید، دگرگونیِ تاریخی و تحلیلِ س داري را اساس
درســتی آن نظریــه را بــه دلیــلِ پــذیرد. [تحلیــلِ فمینیســتی] بــهشــکلی تغییرنیافتــه مــیبــه

داري ي مارکسیسـتیِ سـرمایه  رو، در پیِ تکمیلِ نظریـه کند و ازاینکوربودنِ آن، نقد میجنسیت
اـ پـیش  ي فمینیستیِ نظامِ سلطهبا نظریه تنِ چنـین مسـیري،   گـرف ي مردانه است. به هر حال، ب

اـئلِ    » ي زنمسـئله «گـذارد کـه   تلویحاً بر این موضعِ سنتیِ مارکسی صـحه مـی   نسـبت بـه مس
]  3اي است. [ي مارکسیِ جامعه، حاشیهمرکزيِ نظریه

دهم کـه ایـن دسـتاورد نظـري،     شکلی ضمنی نشان میي مارکسی، بهبا حرکت از متانظریه
هـا بیایـد. برخـی پیامـدهاي     نـد بـه کـارِ فمینیسـت    تواداري، مـی بیش از نقد او به سـرمایه 

هـاي مـردان   هاي زنان از نظـرِ سـاختاري از زنـدگی   شناختیِ این دعوي را که زندگیمعرفت
هايِ پرولترها بنا بـر  ویژه نشان خواهم داد که مانند زندگیمتفاوت اند، تشریح خواهم کرد. به

خاص را نسبت به تفوقِ مردانه در اختیـار  هاي زنان مزیتی ممتاز و ي مارکسی، زندگینظریه
اي فـراهم کنـد بـراي نقـدي قدرتمنـد از نهادهـاي       توانـد پایـه  دهد؛ مزیتی که مـی قرار می

سـازد. پـس از   ي پدرسالاري را بـر مـی  دارانههاي سرمایهاي که شکلسالار و ایدئولوژينرینه
شناختی، به ایـن پرسـش   عرفتي سرشت یک دیدگاه به عنوانِ یک تدبیرِ ماي دربارهخلاصه

توان دیـدگاهی فمینیسـتی یافـت کـه بـرايِ یـک ماتریالیسـمِ تـاریخیِ         پردازم که آیا میمی
اي ایجاد کند؟  مشخصافًمینیستی پایه

کنـد و  اي بـراي چنـین دیـدگاهی فـراهم مـی     نشان خواهم داد که تقسیمِ جنسیِ کار پایـه 
که فعالیت زنان را بـه عنـوانِ طـرف سـهیم در     استدلال خواهم کرد که بر بنیاد ساختارهایی

 ـهر چند بـه  کنند، میعنوانِ مادر تعیین میامرار معاش و به  ـسـاخت     توان  شـکلی ناکامـل 
طور که فهـمِ مارکسـیِ   اي را آغاز کرد. امیدوارم نشان دهم، همانشناختیچنین ابزارِ معرفت

وست ایدئولوژيِ بورژوایی توانـا کـرد، یـک دیـدگاه     جهان از منظرِ پرولتاریا، او را به نفوذ زیرِ پ
هـاي  هاي پدرسالار به عنـوان انحـراف  تواند ما را براي فهمِ نهادها و ایدئولوژيفمینیستی می

تر توانا کند.  اي از روابط اجتماعیِ انسانیکنندهگمراه
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سرشت یک دیدگاه
)) باشـد  bias) (به عبـارتی تعصـب (  interestedنفعانه (یک دیدگاه، موضعی نیست که صرفاً ذي

نفعانه اسـت. ایـن درسـت اسـت کـه میـل بـه        ي آن، ذيبلکه به معنايِ درگیرانه و متعهدانه
انـدیش دهـد و   تواند دست به دست تفسـیري تاریـک  کردنِ روابط اجتماعیِ واقعی میپنهان

اري دارنـد. یـک   ک ـدر فریـب ي حاکم، منافعِ مادياین نیز حقیقت دارد که جنسیت و طبقه
ي جامعـه،  انـدازها دربـاره  دیدگاه، به هر حال، این مجادله را در خود دارد کـه برخـی چشـم   

دیگر و بـا جهـانِ   ها را با یکاگرچه ممکن است حسن نیت داشته باشند، روابط واقعیِ انسان
شـناختی متمـایزي سـر    هاي سیاسی و معرفتکنند. این مجادله، از دعويطبیعی پنهان می
ي مارکسیسـتی) نــه تنهــا  ) زنـدگی مــادي (موقعیــت طبقـاتی در نظریــه  1بـرآورده اســت:  

) اگـر زنـدگیِ   2کنـد،  ساختاریافته است بلکه حدهایی را بر فهمِ روابط اجتماعی اعمـال مـی  
تـوان انتظـار   هایی اساسامًتضاد براي دو گروه متفاوت ساختار یافته اسـت، مـی  مادي به شیوه

دهـد و در  یک از این دو گـروه، انحرافـی را نسـبت بـه دیگـري نشـان       داشت که نگرشِ هر
) نگـرشِ  3کننـده،  رسِ حاکمان هم جزئی است و هم گمراههاي سلطه، نگرش دردستنظام

هـا  هـا وادار بـه مشـارکت در آن   ي طرفاي که همهطبقه (و جنسیت) حاکم، به روابط مادي
همچـون یـک اشـتباه صـرف نادیـده بگیرنـد، سـاختار        ها را توانند آنرو نمیشده اند و ازاین

شده بایـد از طریـقِ مبـارزه کسـب     رسِ گروه سرکوب) در نتیجه، نگرشِ دردست4دهد، می
          شود و نشان از دستاوردي دارد که هـم محتـاج بـه علمـی بـراي دیـدنِ زیـرِ سـطحِ روابـط

به آموزشی نیـاز دارد کـه   ها شده اند و هماي است که همه وادار به مشارکت در آناجتماعی
شـدگان، در مقـامِ   ) فهـمِ سـرکوب  5بالـد،  تنها در مسیر مبارزه براي دگرگونیِ این روابط می

هـا را بـه عنـوانِ [روابطـی]     نگرشی درگیر، اتخاذ دیدگاهی است که روابط واقعی میانِ انسان
 ـ  ناانسانی افشا می بخـش بـه   اریخی آزاديکند، به فراسويِ اکنون نظر دارد و نقشـی از نظـرِ ت

گیرد.  عهده می
اي انگـاري دهد و به جاي دوگانـه شناسی شکل میاي خاص به معرفتشیوهمفهومِ دیدگاه به

 ـبه ساده، دوگانگیِ لایه یا پدیـدار را  » سطح«تر یا ذات، ي ژرفشکلی که لایههاي واقعیت را  
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 ـفرض می گیرد و هم تبیین میهم در بر می اکی از منطقـی اسـت کـه بـه     گیـرد و ح ـ کند 
علاوه، مفهومِ دیـدگاه بـا   کند. بهتر را کژدیسه و تحریف میي آن، پدیدار، واقعیت ژرفوسیله

اي متناقض و پیچیـده در خـاك زنـدگیِ    شیوهشناسی بهاین انگاره در پیوند است که معرفت
ایـد ایـن حکـمِ    شکلی جدي بوگسترشِ یک دیدگاه، بهبالد. هر کوششی براي بسطمادي می

برنـد، راه  ي رازهایی که نظریه را به سمت رازآلـودگی مـی  همه«مارکس را در نظر بگیرد که 
گویـد،  ]. مارکس می4» [یابندشان را در پراتیک انسانی و در فهمِ این پراتیک میحلِ عقلانی

در فعالیـت  کنـد،  داري را ممکـن مـی  آن منبعی که هم دیدگاه پرولتاریا و هم نقد به سرمایه
شـناختیِ) فعالیـت انسـانی در    شناختی (و حتا هسـتی شود. اهمیت معرفتپراتیکی یافت می

که خـود واقعیـت،   که اشخاص کنشگر و فعال اند بلکه در ایناستدلالِ مارکس نه تنها در این
یابد.  ] است، بازتاب می5» [فعالیت حسانیِ انسانی، پراتیک«عبارت از 

تواند از محصولات به عنوانِ تبلوریافتگی و انجماد فعالیت انسانی یـا کـار،   میرو مارکسازاین
تواند توضـیح دهـد کـه    ي انسانی سخن بگوید. او میبه عنوانِ شکلی دیگر از فعالیت آگاهانه

شکلی نظري بخشی از آگاهی انسـانی و بخشـی از   حتا گیاهان، جانوران، نور و مانند آن نیز به
] مارکس و انگلس ایـن موضـع را بـه ایـن صـورت      6سازند.[لیت انسانی را بر میزندگی و فعا

کنند:  بندي میجمع
اـ هسـتند،   چـه آن رو، آنگوینـد. ازایـن  افراد همان طوري هستند که از زندگیِ خود سخن مـی  ه

اـ ایـن    تولیـد مـی  چهآنمنطبق است با تولیدشان، هم با  آن را تولیـد  چگونـه  کـه  کننـد و هـم ب
اـدي       ننـد. ازایـن  کمی اـن را تعـین   اي کـه رو سرشـت افـراد وابسـته اسـت بـه شـرایط م تولیدش
]7بخشد.[می

هـا نـه   ي شـناخت مـارکس دارد. اگـر انسـان    ي آغاز، پیامدهایی جدي برايِ نظریهاین نقطه
آن چیزي کـه در رونـد تولیـد    ویژهدهند، بهچیزي اند که انجام میخورند بلکه آنچه میآن

حامـلِ  هـم رسانند، پس باید انتظار داشت که هر ابزارِ تولیـد معـاش   شان به انجام میمعاش
حاملِ روابطی با جهان طبیعت باشد که فهمِ اجتمـاعیِ موجـود در آن   و هم روابط اجتماعی 

تـوان  هـاي پراتیکـیِ متفـاوت، مـی    اي با فعالیتکند. و در هر جامعهي تولید را بیان میشیوه
توان انتظار داشـت کـه هـر    هاي از نظرِ منطقی متفاوت را انتظار داشت. یعنی میرشرشد نگ
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تقسیمِ کاري، چه بر اساس طبقه چه بر اساسِ جنس، پیامدهایی برايِ شناخت به بار بیـاورد.  
ي طبقاتی، این نگرشِ دوگانه، محصول شـکلِ نگـرشِ حـاکم و    بنا بر نظرِ مارکس، در جامعه

مان است.  رسِ حاکفهمِ دردست
هـایی سـخن گفتـه    داري، از شـیوه ي کالایی در سرمایهدر توصیف مارکس از فعالیت مبادله

کننـد. ایـن   شده است که مقولات مسلط بر تفکر صرفاً رازآلودگیِ شکلِ کالایی را بیـان مـی  
وسـخت  اي به کمیت، دوگانگی و تضاد طبیعت و فرهنگ و جدایی سفت[مقولات] وابستگی

جایی که کالاهـا صـرفاً   ] از منظرِ مبادله، آن8هن و بدن و قصد و رفتار را در بر دارند. [میانِ ذ
معنی است که بگوییم نیـرويِ کـار از دیگـر کالاهـا     شوند، بیشکلی کمی از هم متمایز میبه

هـاي  متفاوت است. خرید و فروشِ نیرويِ کار از منظرِ سرمایه، صرفاً قـراردادي میـان عامـل   
ــ ــه در آن، آزاد اس ــرفین]... [نتیجــه «ت ک ــق [ط ــاییتواف ــه در آن، ارادهنه ي اي] اســت ک
اي برابر است،  این، رابطه». یابداي حقوقی میشان تجلیمشترك

اـط مـی     اـ هـم ارتب اـ هـم  گیرنـد و هـم  زیرا هر کدام مانند مالکانِ صرف کالاها ب ارز مبادلـه  ارز را ب
کنـد، خودخـواهی،   برقرار میشان رابطهآورد و بیننارِ هم میها را ککنند... تنها نیرویی که آنمی

سود و منافعِ شخصیِ هر یک است. هر کدام فقط به خود توجـه دارنـد و کسـی نگـرانِ دیگـري      
اـیه        اـ در س اـهنگیِ از پـیش مسـتقرِ امـور، ی اـ هم ي نیست. و دقیقاً به همین دلیل یا در انطباق ب

اـفعِ     ا براي آنهي آنحمایت پروردگاري قادر، همه چه متقابلاً مفید اسـت، و سـود مشـترك و من
کنند.شود، با هم کار میمشترك شمرده می

کنـد،  چنان که مارکس تعبیر میي کالاها، یا آناین، صرفاً توصیفی از سپهرِ گردش یا مبادله
ن کـه  چناآید. آندر سطحِ پدیدار است. اما در سطحِ تولید، جهان بسیار متفاوت به چشم می

گوید،  مارکس می
اـ... بـه نظـر مـی    با ترك سپهرِ گردشِ ساده یا سـپهرِ مبادلـه   رسـد تغییـرات معینـی در    ي کالاه

اـحبِ پـول بـود،     دهد. آن) رخ میdramatis personae(بازیگرانِ نمایشسیمايِ  که پیش از ایـن ص
اـم  اکنون در مقامِ سرمایه اـ گ اـپیش مـی    دار ب اـي بلنـد پیش اـحبِ  ه اـمِ    رود؛ ص اـر در مق نیـروي ک

اـیت بـر لـب دارد و سـخت      کارگرش به دنبال او روان است. آن یکی خودپسندانه لبخندي از رض
اـزار آورده    به کارش می اندیشد؛ آن دیگري خجول و مردد، همانند کسی که پوست خـود را بـه ب

آن ندارد که پوست از تنش بکنَند.باشد، اکنون انتظار دیگري جز 
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] 9ي نیـروي کـار اسـت.[   مامی متفاوت از روابط اجتماعیِ خریدار و فروشندهتاین شرحی به
کردنِ این دو در قلمروِ تولید و اتخاذ منظرِ دردسترسِ کارگر اسـت کـه مـارکس    تنها با دنبال

چه را که خریدوفروشِ نیـروي کـار در بـر دارد، آشـکار کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر،         تواند آنمی
دار اختصـاص  شود و به سـرمایه از طریقِ آن، ارزشِ اضافی تولید میآشکارکردنِ فرایندي که

شـکلی سیسـتماتیک متضـرر    ها، کارگران بـه ي آنیابد و [افشاي] ابزارهایی که به وسیلهمی
]  10شوند.[می

توان بـه شـرحی دقیـق از    کشیدنِ ارزشِ اضافی، میدر وارسیِ شرحِ مارکس از تولید و بیرون
م که مفهومِ دیدگاه در بر دارد. نخست، این مجادله که زندگیِ مـادي بـه   اي دست یابیدعاوي

هـاي متضـاد مبادلـه و تولیـد     شناختیِ مدلدهد، به اهمیت پیامدهايِ معرفتفهم شکل می
انجامد که بر جداییِ مبادله از مصـرف،  اي میانگارياشاره دارد. آشکار است که اولی به دوگانه

هاي مبادلـه را  نِ تنها بخشِ مهمِ این دوگانگی بنا شده است. اگر دلالتو فرضِ مبادله به عنوا
مراتبـی  هاي متخالف و سلسلهاي از ثنویتاي جز زنجیرهشناختیي معرفتپی بگیریم، نتیجه

 ـحتا نوعی از نفس  ـذهن/بدن، امرِ ایده پرسـتی  اي/امرِ مادي، اجتماعی/طبیعی، خود/دیگري 
)solipsism  ـبه دست ن  کننـد.  آید که تنـزلِ مصـرف را نسـبت بـه مبادلـه مسـجل مـی       می) 

ي دخالت در تولید و کار، بـیش از  دادنِ مارکسی و پرولتاریایی مصرف بر مبادله بر پایهبرتري
بـرد:  اي دیالکتیکی راه مـی شناسیانگار بینجامد، به معرفتاي دوگانهشناسیکه به معرفتآن

ه (جدایی در یگانگی) میان انسان و جهـانِ طبیعـی، ذهـن و    کنشانیگانگیِ دیالکتیکی و برهم
اي و امرِ مادي، و همکاري خود با دیگري (اجتماع).  بدن، امرِ ایده

به عنوانِ دومین دعوي براي یک دیدگاه، شرحِ مارکسی از مبادله در برابرِ تولید، حـاکی از آن  
که در فراینـد تولیـد حاضـر اسـت،     چه راشناسیِ برآمده از مبادله نه تنها آناست که معرفت

کننده است. مقصود واقعـیِ  شکلی جزئی و هم بنیادي، گمراهعلاوه هم بهکند بلکه بهقلب می
تولید کالاها و خدمات، پیش از همه، چیزي جز تداوم نوع نیست؛ امکانی که بـه مصـرف مـا    

تمـاعیِ بـازنموده در آن، نـه    شناسیِ مستتر در مبادله، در کنار روابـط اج وابسته است. معرفت
وترتیـبِ  گیرد بلکه همچنـین نظـم  هاي برساخته را در بر میتنها فقط یک طرف از دوگانگی
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کنـد: مصـرف، اساسـی اسـت، نـه      ها را وارون مـی انگاريمراتبی در دوگانهدرست هر سلسله
مبادله.  

درت اثرگـذار بـر   هـاي ق ـ ي بازشناسـیِ واقعیـت  سومین دعوي براي یک دیدگاه، دربردارنده
کننده باشـد  گمراههم تواند ِ حاکم میهایی است که نگرشِ گروهدادن به شیوهاجتماع و توجه

کنـد، واقعـی   مثابه یک کل را تعریف میکه قدرت گروه، شرایط اجتماع بهاز رهگذرِ اینهم و 
در مشـارکت  شود. در تحلیلِ مارکسی، این قدرت هـم در کنتـرلِ تولیـد ایـدئولوژیک و هـم      

اي را کـه از مبادلـه بـر    شناسیِ دوگانهواقعیِ کارگر در مبادله به کار گرفته شده است. معرفت
اي منتسـب  شناسیتوان رد کرد، نه به عنوانِ معرفتآید، نه به عنوانِ یک کذبِ صرف میمی

هـا درگیـر   دار در خریـدوفروش کالا ي سـرمایه به شماري ناچیز از افراد: کارگر به همان اندازه
توانـد در اینجـا [در مـورد    دهـد، نمـی  است و این اصل که زندگی مادي به آگاهی سامان می

 ـفهـم و    اثر شود. چنین چیزي به دعويِ چهارم براي یـک دیـدگاه راه مـی   کارگران] بی بـردَ 
واسطه. به این دلیل کـه گـروه حـاکم، ابزارهـاي     مند، نه بدیهی و بیدرکی اکتسابی و واسطه

ي تولید کالاهـا  ها را به همان اندازهي ابزارهاي فیزیکی و تولید ایدئالنی را به همان اندازهذه
اي یابی به یک علم (تحلیل) و بـه مبـارزه  شدگان مظهرِ دستدر کنترل دارد، دیدگاه سرکوب

تواند به بار آورد.  چیزي است که این تحلیل میي آنسیاسی بر پایه
اي را براي افشايِ گمراهی و انحـراف زنـدگی   تواند پایهایی که یک دیدگاه میجدر آخر، از آن

اي را نیز براي رفـتن بـه فراسـويِ    و تفکر، ناانسانیت روابط انسانی، فراهم کند، قادر است پایه
ي مـارکس، نگـرشِ درگیـرِ در دسـترسِ     این روابـط فـراهم آورد. در بافـت تـاریخیِ نظریـه     

گرفتن از امکـانِ  کشیدنِ ظرفیت موجود در این واقعیت، یعنی با بهرهبیرونتولیدکنندگان، با 
رو، بـردَ. ازایـن  ) راه مـی transcendenceداري خلق کرده است، بـه فـراروي (  وفوري که سرمایه
تواند این کـار  طبقه را دارد. او میي بیاي است که امکانِ خلقِ یک جامعهپرولتاریا تنها طبقه

ي کننـده ي تولیـد (!) با تعمیمِ وضعیت خودش یعنـی بـا سـاختنِ یـک جامعـه     سادگیرا به
]  11مالکیت انجام دهد.[بی



ي دیدگاه فمینیستیي نظریهبارهدر12

ها از چنین بحثی چـه رهنمـودي   هاي عامِ دیدگاه پرولتاریا هستند. فمینیستها شاخصاین
کننـدگی (انحـراف) و   کنم که نگرشِ قدرتمند به ایـن گمـراه  آورند؟ من فکر میبه دست می

ي طبقاتی که با اتخاذ دیدگاه پرولتاریا توسط مـارکس ممکـن شـد، حـاکی از     عیت سلطهواق
 ـبـیش از آن   این است که یک دیدگاه مشخصافًمینیست مـی  چـه تـاکنون بـه انجـام     توانـد 

 ـبـه نقـد ژرف    ) بپـردازد.  phallocraticسـالار ( هـا و نهادهـاي نرینـه   ِ ایـدئولوژي رسانده است 
 تمرکزِ سازشاثرگذاريِ نقد هـاي حیـاتیِ مـادي اسـت و     ناپذیرِ او بر فعالیـت مارکس، برآیند

ي مارکسی آغاز کنیم که اشخاص نه تنها فعال اند بلکـه خـود   کنم از این مجادلهپیشنهاد می
که با کـارِ مـردان   است. اما به جايِ این» فعالیت حسانیِ انسانی، پراتیک«ي واقعیت برساخته

هـا شـکل   کنم کـه بـه آن فعالیـت   الیت حیاتیِ زنان و آن نهادهایی تمرکز میآغاز کنم، بر فع
اي را تواند زمینـه خواهم به این پرسش پاسخ دهم که آیا این فعالیت میدهند. درواقع میمی

تواند الزامات یک دیـدگاه  براي یک دیدگاه متمایز فراهم کند، یعنی، مشخص شود که آیا می
بـرم، هـم   بـه کـار مـی   » زنانه«را به جاي » فمینیستی«ه کند یا نه (ترمِ فمینیستی را برآورد

کـه یـک دیـدگاه    آوردنی و اکتسابیِ یـک دیـدگاه و هـم ایـن    دستدادنِ منشِ بهبراي نشان
شـکلی سیسـتماتیک از کـارِ    اي بهبخشی دارد). کارِ زنان در هر جامعهتعریف توانِ رهاییبنابه

م این طرح را پی بگیرم که این شکل از تقسیمِ کار، اولـین و در  مردان متفاوت است. قصد دار
دهـیِ  تر، در سـازمان شکلی عامها، تنها شکلِ تقسیمِ کار است و علاوه بر این، بهبرخی جامعه

تـوانیم کـاوش در   کارِ اجتماعی نقشی محوري دارد. با شـرحی از تقسـیمِ جنسـیِ کـار، مـی     
شناسی آغـاز کنـیم.   مردان و پیامدهاي آن را براي معرفتهاي زنان و تضادهايِ میانِ فعالیت

شـده از تقسـیمِ   تا زمانی که نتوانم شرحی کامل از آن ارائه کنم، با شرحی شـماتیک و سـاده  
اي مثـالی  روم. خطوط کلـیِ نمونـه  شناسی پیش میجنسیِ کار و پیامدهاي آن براي معرفت

)ideal typeاجتماعی و جهان مردان و زنان را ترسـیم  مختصِ برآمده از فعالیتبینیِ ) از روابط
)ي کـارِ را  شـده (تثبیتشدهشده در تقسیمِ جنسیِ نهادینهشناسیِ گنجاندهکنم تا معرفتمی

ي آگـاهیِ  چه مارکس (یا لوکـاچ) نظریـه  خواهم بیش از آنبکاوم. در انجامِ چنین کاري، نمی
دانسـتند، چنـین   گروهـی از کـارگران مربـوط    شان را به این یا آن کارگرِ خـاص یـا   طبقاتی
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و بـر  شـده هاي اجتماعیِ نهادینهنگرشی را به مردان و زنان نسبت دهم. تمرکزِ من بر پراتیک
ي شـده یافته از طریقِ تقسـیمِ جنسـیِ نهادینـه   شناسیِ خاصِ وضوحشناسی و معرفتهستی

هـا را  اي تغییر دهنـد کـه آن  را به شیوههایشانتوانند فعالیتکار است. افراد در مقامِ افراد می
توانـد اهمیـت   اندازِ مجسمِ این نهادها خارج کند اما چنـین حرکتـی آن زمـانی مـی    از چشم

به مثابه یک کل روي دهد.  داشته باشد که در سطحِ جامعه
بحث خواهم کـرد، نخسـت، بـه    » تقسیمِ جنسیتیِ کار«به جايِ » تقسیمِ جنسیِ کار«من از 
توانـد صـرفاً بـه ابعـاد     که تقسیمِ کار میانِ زنان و مـردان نمـی  پافشاري بر باورم به اینخاطرِ 

تقریبـاً  ثابـت و  «هـاي  چه سارا رودیک سویهتوان میانِ آناجتماعیِ [آن] فروکاسته شود. می
بـودن،  »عـام تقریباً «هایی که به رغمِ سویهزندگیِ انسانی خوانده است و آن» ناپذیرِدگرگونی

 ـ      ] ازاین12اند، تمایز قائل شد.[» پذیرقطعاً دگرگونی«  ـنـه مـردان  رو، این واقعیت کـه زنـان 
 ـکودکـان را     ، (هنوز) یک انتخابِ اجتماعی نیست اما اینزایندمیفرزند   ـنه مـردان  که زنان 

ي مردانـه سـاختار یافتـه    خواهی و سلطهکنند که از طریقِ دگرجنساي بزرگ میدر جامعه
تقسـیمِ کـارِ   «کـاربردنِ اصـطلاحِ   آشکارا یک انتخابِ اجتماعی است. دلیلِ دوم برايِ بهاست، 
 ـ[و] شـاید     bodilyي تنـانیِ ( وسـخت بـه جنبـه   دادنِ سـفت ، توجـه »جنسی ) وجـود اسـت 
ي زدنـی مجدانـه بـراي حفـظ آن از نـابوديِ کامـل. وجـود انسـانی، اجـزايِ سـازنده          چنگ
ما اندازه و محتوايِ حقیقیِ ایـن اجـزاي سـازنده تـا زمـانی کـه       شناختی، تنانی، دارد ازیست
پذیرِ تقسیمِ جنسیِ کار دگرگون شوند، ناشناخته خواهند ماند.  هايِ قطعاً دگرگونیجنبه

گـاه کـه از یـک سـو،     ي خوانشی دقیق از مارکس، مطمئناً، کارِ من موجـه اسـت. آن  بر پایه
کنـد  دهد، استدلال مـی ي جنسی روي میمراودهي کار درگوید که تقسیمِ اولیهمارکس می

آیـد کـه تقسـیمِ کـارِ یـدي و فکـري       در می» حقیقاً به این شکل«که تقسیمِ کار تنها زمانی 
پدیدار شده باشد. بنابراین او تقسیمِ جنسیِ کار را چنان که گویا اهمیتی تحلیلی ندارد، کنـار  

 ـماننـد ایـن دعـوي کـه تقسـیمِ       گذارد. در همان حال، خوانشـی دیگـر از اظهـارات   می اش 
 ـبه نظـر مـی   » طبیعی«یدي/فکريِ کار بر بنیاد تقسیمِ  رسـد از  کار در خانواده بنا شده است 

کنـد و حتـا بـه ایـن     بودن و درستیِ توجه من به تقسیمِ جنسـیِ کـار پشـتیبانی مـی    موجه
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لـطه  داري نتیجـه استدلال فمینیسمِ رادیکال که سرمایه مردانـه اسـت و نـه    ي ي طبیعـیِ س
بخشد.   برعکس، اعتبار می

ي شرحی شماتیک از تقسیمِ جنسیِ کار، به شرحِ محتوايِ خاصِ دیـدگاه فمینیسـتی   بر پایه
هاي زنان چگونـه بـه فهمـی از روابـط اجتمـاعی      خواهم معین کنم که زندگیپردازم. میمی

تقسیمِ جنسیِ کار بپـردازم. در  شناختیِخواهم به پیامدهايِ معرفتدهد یعنی میسامان می
هاي عمده میان زنان و مـردان از حیـث   ي کار، تفاوتشدهپرداختن به تقسیمِ جنسیِ نهادینه

وجـوي اشـتراکات محـوري    گذارم و در عوض به جسـت مرزهاي نژادي و طبقاتی را کنار می
در سـاخت مـدلِ   اي مشـابه اسـتراتژيِ مـارکس    پردازم. برخی توجیهـات را از اسـتراتژي  می

اش مبادلـه  چیـز بنـا بـه ارزش   کنم که در آن، همـه ي دو طبقه، دو انسان اخذ میشدهساده
شود. شرحِ شماتیک مارکس در جلد یک سرمایه، توضیحِ فاکتورهایی ماننـد امپریالیسـم،   می

، کودکـان و  هاي میانِ [کارِ] زنان، مـردان ها، تفاوتمزدهاي متفاوت کار، شرایط کارِ ایرلندي
داريِ متـأخر  ي این فاکتورها براي واکاويِ سـرمایه گذارد. هر چند همهها را کنار میمانند آن

ي ي ارزشِ اضـافیِ مـارکس و نظریـه   شان] تغییري در نظریـه مهم هستند، اما [کنارگذاشتن
ایجـاد  داري انـد، ي سـرمایه هایی بنیادي از واکاوي مارکسی دربـاره بیگانگی که هر دو، سویه

ي اسـتخراج و  اي دربـاره جا در تلاش براي رفتن به سـويِ نظریـه  کند. تلاشِ من در ایننمی
میلـی چنـین   کنـد. بـا مقـداري بـی    تصرف فعالیت زنان و خود زنان، شکلی مشابه پیدا مـی 

هـا و زنـانِ   ي لـزبین که خطرِ نادیدن و محوکردنِ تجربـه گیرم، چرااي را به کار میاستراتژي
کنم که چنـین تلاشـی بـراي انکشـاف     ] ضمناً، تصدیق می13پوست را در خود دارد.[گینرن

دیدگاه فمینیستی، این فرض را در خـود دارد کـه چیزهـایی عمـومی و مشـترك در میـانِ       
هاي طبقاتیِ غربی وجود دارد.  هاي زنان در جامعهزندگی

آیـد، در پیونـد بـا دیـدگاه پرولتـري      هاي زنان بر میدیدگاه فمینیستی که از وارسیِ فعالیت
یابد. زنان و کارگران، سـاکن در جهـانی انـد کـه در آن، بـه جـايِ       است اما ژرفایی بیشتر می

ي آن بـه جـاي جـدایی از طبیعـت،     سکون، تأکید بـر تغییـر اسـت، جهـانی کـه مشخصـه      
دارد، کنش با مواد طبیعی است، جهانی که در آن، کیفیـت اهمیتـی بیشـتر از کمیـت    برهم
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جهانی که در آن، یگانگیِ ذهن و بدن در کالبد هر نـوع فعـالیتی تنیـده شـده اسـت. هنـوز       
شوند که پرولتـر  هایی که با این واقعیت مشخص میهاي مهم وجود دارد؛ تفاوتبرخی تفاوت

شـود، در  دار به کار گرفتـه مـی  (به فرض مرد) تنها در زمانی که نیرويِ کارش توسط سرمایه
گویـد، کـارگر را از خانـه تـا کارخانـه      چنان که مارکس میخورد. اگر آنن غوطه میاین جها

بینیم. او که پـیش از ایـن، بـه عنـوانِ     میبازیگرانِ نمایش دنبال کنیم، بارِ دیگر تغییري را در 
که پوسـتش کنـده شـود، بـه نظـر      خورده و خمیده، بدونِ هیچ انتظاري جز اینکارگر، ترس

ویـژه در  گاه که یک شخصِ سوم کـه بـه  رود، آنشاپیش گشادگشاد راه میآمد، اکنون پیمی
خـورده از  ها مرد اند)، تـرس دار و کارگر غایب است (هر دوِ آنشرحِ مارکس از تعاملِ سرمایه

کند.  آید و خوردوخوراك و بچه و پوشاك را با خود حمل میعقب می
تقسیمِ جنسیِ کار  

 ـسهم شدهینهفعالیت زنان چونان امري نهاد شـان  شان در امرارِ معاش و سـهم دو جنبه دارد 
دهـیم، زنـان   پروري. چه بخواهیم چه نخواهیم، همه ما زنان این کارها را انجام مـی در کودك

هـا هسـتند   شان مسئولِ تولید توأمانِ کالاها و انساندر مقامِ یک جنس، بنا به جایگاه نهادي
توانند هر دو کار را انجام دهند. اگـر چـه   نی بدل شوند که میي زنان مجبور اند به کساو همه

ي مـن در  کند، تمرکـزِ اولیـه  سرشت همکاريِ زنان در امرارِ معاش در زمان و مکان تغییر می
هـاي طبقـاتیِ غربـی کـه بـر آن      داري است، همراه با تمرکز ثانویه بر جامعهجا بر سرمایهاین

ري، زنان هم در تولید برايِ مزد سـهیم انـد و هـم در تولیـد     دا] در سرمایه14مقدم بوده اند.[
فروشـند و دسـت در   ها مانند مردان نیرويِ کارِ خود را میها در خانه، به عبارت دیگر آنکالا

کنند. زندگیِ زنـان، کـم   تولید کالاها و ارزشِ اضافی دارند و در خانه، ارزشِ مصرفی تولید می
جـا  ] و در ایـن 15شـود.[ ا تولید ارزشِ اضافی در خانه تعریـف مـی  یا بیش، برخلاف مردان، ب

شـویم. تولیـد ارزشِ مصـرفی    رو میهاي برداشت مارکس از تولید روبهاست که با محدودیت
هـا فهـم نشـده اسـت. بـرايِ نمونـه، ایـن        درستی توسط سوسیالیستتوسط زنان در خانه به

در خانه کار کنند و هم در تولید بیـرون از خانـه   توانند همپرسشِ انگلس که زنان چگونه می
کند. مارکس هـم مسـئولیت زنـان در کـارِ     ها را غافلگیر نمیفعالیت داشته باشند، فمینیست
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کند. او، گویی که حرف خودش باشد، پرسشِ یک بـازرسِ بلژیکـی   خانگی را مسلم فرض می
چگونـه اقتصـاد داخلـیِ [خـانوار]     «کنـد،  کند: اگر مادر برايِ مزد کار میکارخانه را تکرار می

کنـد؛ چـه کسـی    تر مراقبت میوسالسنشود؛ چه کسی از کودکان کمحفظ و نگهداري می
]  16» [کند؟شوید و رفو میپزد، میمی

ي زن را در امـرار  هاي کلی را و هم سـهمِ دوگانـه  تر هم این طرحشکلی دقیقاجازه بدهید به
ري دنبال کنیم. کارِ زنان مانند کارِ کارگرانِ مرد بـا ضـرورتی مـادي    دامعاش در نظامِ سرمایه

هـا را بـا جهـانی درگیـر     شان در امرارِ معاش، مانند کـارگرانِ مـرد، آن  بودنپیوند دارد. سهیم
 ـچه در شکلِ کـارکردن   کند که در آن، رابطه با طبیعت و فراهممی آوردنِ احتیاجات انسانی 

تـر اسـت،   ایی که کیفیت براي تولید خوراك، پوشاك و... از کمیـت مهـم  جبا مواد طبیعی آن
 ـمحوري است. کارِ زنـان، چـه    چه در قالبِ توجه دقیق به دگرگونی هاي طبیعی در این مواد 

کـردنِ مـواد   براي مزد چه در تولید خانگی، مستلزمِ یگانگیِ ذهن و بدن بـا هـدف دگرگـون   
ي کـارِ کـارگرِ مـرد هـم صـادق      ین است. این، همچنین دربارهطبیعی به کالاهايِ اجتماعامًع

است.  
که زنان بـه عنـوانِ یـک گـروه،     هاي مهمی وجود دارد. نخست اینهرحال تفاوتجا بهدر این

و بـا  )» double dayي مضـاعف ( کارِ روزانـه «ي کنند. ما همگی با پدیدهبیش از مردان کار می
هـاي بیشـتري را در هفتـه بـه     ان نسبت به کارِ مردان ساعتدهند کار زنقرائنی که نشان می
که نسبت بیشتري از زمانِ کاريِ زنان نسـبت  ] دوم این17دهد، آشناییم.[خود اختصاص می

یابد. تنها برخی از چیزهایی که زنان در تولیـد  به مردان به تولید ارزشِ مصرفی اختصاص می
یافتـه از تولیـد و   اي شـکل (هـر چنـد در جامعـه   آینـد ها دست دارند، کالا به حساب میآن

)ي که در تولید توسـط زنـان   repetitionکه تکرار (کنند). سوم ایني کالایی زندگی میمبادله
جایی که تکرار بـراي کـارگرانِ زن و مـرد    وجود دارد، از تکرار در کارِ مردان متفاوت است. آن

 ـچه پايِ سیب   ـرا به خـود مـی   شکلِ تولید مکررِ چیزي یکسان  گیـرد، کـارِ   ، چه لنت ترمز 
]  18شود.[اي تکراري میداريِ زنان شاملِ تمیزکاريخانه
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) و تبـادل  necessityناپـذیر،  رو، هرچند کارگرِ مرد در فرایند تولید، با ضرورت (امر اجتنابازاین
کار، کلِ زنـدگیِ او را  ها درگیر است اما فرایند تولید وي دیگر انسانبا طبیعت به همان اندازه

دهـد،  ي کاري که براي مزد انجام مـی برد. فعالیت یک زن در خانه به همان اندازهتحلیل نمی
وريِ او در جهـانِ  دهـد: غوطـه  ها و دگرگونی قـرار مـی  پیوسته او را در پیوند با جهانِ کیفیت

 ـدر فرایند   ـا  مصرف  وريِ مـرد  ز غوطـه هاي ماديِ مشخصِ در حالِ دگرگونیِ چنـدکیفیتی 
تر است. و اگر خود زنـدگی عبـارت باشـد از فعالیـت حسـانی، منظـرِ       در چنین جهانی کامل

شان در امرارِ معاش نشان از تشدید و ژرفایافتنِ آگـاهی  ي سهمممتازِ دردسترسِ زنان بر پایه
تشـدید  داري دارد، بینـیِ ماتریالیسـتیِ دردسـترسِ تولیدکننـدگان کـالا در سـرمایه      و جهان

اثـرِ مـاریلین   اتاقِ زنـانِ  پذیريِ این منظر براي حتا زنانِ ناکارگر در آگاهیِ طبقاتی. دسترس
بندي شده استفرنچ صورت

اـي    کند، شستنِ توالتی که سه مرد از آن استفاده مـی میرا با خود فکر می کننـد و کـف و دیواره
اـن عاقـل  آن، رودرروشدن با ضرورت است و این اـ هـیچ     را که چرا زن کـدام از  تـر از مـردان انـد، ب

اـن] در   شـود فهمیـد؛ آن  پرورانند، نمیواري که مردان میمعنی و دیوانههاي کلیِ بیطرح اـ [زن ه
]19شویی را بسابند.[ت و کف دستتوالها باید کاسهتماس با ضرورت اند؛ آن

دار (مـرد)  آن، سـرمایه بـرد کـه در   تمرکز بر فعالیت زنان براي امرار معاش، به مـدلی راه مـی  
 ـرا از سـر مـی    اي پیوندخورده با مبادلهزندگی  ـنه با تولید  گذرانـد و در دورتـرین   ي کالایی 

ي تماس با زندگیِ ماديِ مشخص قرار دارد. کارگرِ مـرد نشـانگرِ ایسـتگاهی در    فاصله از نقطه
جایی که به سهمِ زنـان  راه رسیدن به حد دیگرِ برخورد مداوم با ضرورت مادي است یعنی آن

هـاي  کردنِ خطوط نـژاد و طبقـه، تفـاوت   جا با لحاظرسیم. مطمئناً در ایندر امرارِ معاش می
ي کارگر بیش از مردانـی  رسد که مردانِ طبقهآید. براي نمونه، به نظر میمهمی به وجود می

تعمیر خـودرو، نجـاري و   که در ساختارِ طبقاتی جایی بالاتر را اشغال کرده اند، به کارِ خانه  ـ
 ـمی  پوسـت المثنـاي کـارِ    پردازند. و تا همین اواخر، کارِ مزديِ اغلـبِ زنـانِ رنگـین   مانند آن 

ي شـده هایی در تقسیمِ جنسیِ نهادینهي مورد نیازِ خانوارهایشان بود. هنوز هم عمومیتخانه
کند.  میکار وجود دارد که زنان را مسئولِ هم کارِ خانه و هم کارِ مزدي
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دهـد: زنـان   هرحال، تنها بخشی از کارِ زنان را پوشـش مـی  همکاريِ زنان در تأمینِ معاش، به
همچنین در تولید مثل/بازتولید مردان (و زنانِ دیگر) چه به صورت روزانـه چـه در بلندمـدت    

توصـیفی  هاي ژرف مفهومِ تولید را در مقامِزنان، نابسندگی» تولید«دست دارند. این جنبه از 
توان انسانی دیگر را به همـان شـکلی کـه کسـی شـیءاي      دهد. نمیاز فعالیت زنان نشان می

سادگی بـه بـازي یـا کـار     کند، به وجود آورد. فعالیتی را که نتوان بهمانند صندلی را تولید می
پوشـیدنِ تـدریجی از   تـر اسـت. کمـک بـه رشـد دیگـري، چشـم       بخش کرد، فعالیتی بغرنج

هـاي مهمـی   ها جنبهي اینهاي انسانیِ کنشِ فرد، همهي محدودیتدنِ او و تجربهکرکنترل
شکلی نهادینـه  از فعالیت زنان در مقامِ مادر است. زنان در مقامِ مادر حتا بیشتر از کارگران، به

کشـیدن از  در فرایندهاي دگرگونی و رشد درگیر اند و بیش از کارگران بایـد اهمیـت دسـت   
چـه چنـین فعـالیتی در بـر     ] آن20براي کمک به رشد دیگري را درك کنند.[کنترلِ مفرط

تر از کارکردنِ ابزاري با دیگران بـراي تغییـرِ شـکلِ اشـیاء اسـت. (جالـب       دارد، بسیار پیچیده
 ـپرستاري، مددکاريِ اجتماعی و برخی کارهـاي   این که بیشترِ کارهاي مزديِ متعلق به زنان 

 ـ منشیانه به هايِ ارتبـاطی و بیناشخصـی نیـاز دارنـد کـه زنـان چنـین        به مهارتطورِ خاص 
کردن آموخته اند).  هایی را از طریقِ مادريمهارت

این جنبه از فعالیت زنـان بـدونِ پیامـد نیسـت. درواقـع، تضـاد میـانِ تجربـه و طـرزِ تلقـیِ           
پـرورشِ مـردان   ) ریشـه در زادن و  masculinistبـاور ( فمینیستی با تجربه و طرز تلقـیِ نرینـه  

هـایی  جا است که جنبـه توسط زنان و تصرف این کار و خود زنان توسط مردان دارد و در این
هایی از این نگرش به مـرد سسـت   شوند و جنبهاز نگرشِ پرولتري به زن اصلاح و تعدیل می

سـويِ  اي بـا طبیعـت دارد کـه بـه فرا    ي تولید مثل، نشان از یگـانگی ي زنانهشوند. تجربهمی
شـود  می«نویسد، پردازي میچنان که نظریهرود. آني پرولتري از تعامل با طبیعت میتجربه

دانـد کـه زن   کند: شبیه معمار، ماما مـی گفت کارِ تولید مثل، کارِ معمار و زنبور را ترکیب می
ت و درس ـ». دهـد، کمـک کنـد   چه انجام مـی تواند به آنکند و مانند زنبور، نمیدارد چه می

کردنِ کارگر بر جهانِ بیرونی، هم جهان و هم سرشت کـارگر را دگرگـون   طور که عملهمان
علاوه در فراینـد  ] به21».[کندیک زندگیِ نوین، جهان و آگاهیِ زن را دگرگون می«کند، می
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ها، رابطه با دیگران نسبت به همکاريِ سـاده بـا دیگـران بـراي اهـداف      زادن و پرورشِ انسان
 ـشـکل     تر و اهمیتـی عمیـق  هایی متنوعتواند شکلمیعمومی، هـایی کـه از   تـر پیـدا کنـد 
دهنـد،  هایی در سطوحِ مختلف و متغیـر خبـر مـی   اي ژرف با دیگري از طریقِ ارتباطیگانگی

کـه  کننـد. در آخـر ایـن   هایی که مادران با فرزندانِ در حالِ رشد خود برقرار میچنان ارتباط
تـر از  ي یگانگیِ ذهن و بدن است، عمیـق دن و پروردنِ کودکان دربردارندهي زنانه از زاتجربه

توان براي فعالیت ابزاريِ کارگر تصور کرد.  چیزي که میآن
 ـکه بـارداري    مادري در معنايِ کلانِ آن، یعنی مادري به عنوانِ یک نهاد به جاي یک تجربه 

ي کودکـانِ مؤنـث، آن را   که تقریباً همهچنان شود، آنسازي براي مادري را شامل میو آماده
 ـهستیِ زنانه را در مرکزِ یـک پیونـد    شان دریافت میشدنبه عنوانِ بخشی از اجتماعی کنند 

اي، متوجه زندگی در یـک  ] یک جنبه از این هستیِ رابطه22دهد.[ايِ پیچیده قرار میرابطه
هاي حـدي وجـود دارد   اي از چالشجیرهجا زنپیکرِ زنانه به جايِ پیکري مردانه است. در این

 ـچالش که ملازمِ روان وسـخت از جهـانِ اشـیاء را    هایی کـه جـداییِ سـفت   شناسیِ زنانه اند 
کند. قاعدگی، نزدیکـیِ جنسـی، بـارداري، زایمـان، شـیردهی، همگـی نشـان از        ناممکن می

داري را بـه مثابـه   ي بـار ] آدریان ریـچ تجربـه  23هایی با حدها (مرزها)ي تنانی دارند.[چالش
اي توصیف کرده است که در آن، جنین هم در درون است و هم  تجربه

شـود، در مسـیرِ خـود بـه سـويِ جداشـدن از مـن و از خـودش. در اوایـلِ          روزانه بیشتر جدا می
اـد مـی  وار را در بـدن هایی شبحوجوشِ جنین رعشهبارداري، جنب کـرد، بعـد بـه حرکـت     ام ایج

بودنـد، حسـم از   من هاي ها، احساسمن شبیه شد؛ اما هر دوِ این احساسموجودي محبوس در 
]  24فضايِ روانی و فیزیکی خودم. [

 ـاز آغاز مسئولِ کودکانِ نوپـا هسـتند بـه ایـن       به  ـنه مردان  نوبه خود، این واقعیت که زنان 
کنـد و  به میچندان متمایز از مادر تجرمعنی است که نوزاد خود را نخست به مثابه چیزي نه

) که بعداً به عنـوانِ یـک زن شناسـایی    Itبا آن () در رابطهIسپس، خود را به مثابه یک من (
]  25دهد.[شود، قرار میمی

ي جین فلکَس و نانسی چـودوروف اسـتدلال کـرده انـد کـه مکتـبِ روابـط ابـژه در نظریـه         
کـنم بـه مثابـه نـوعی     یشنهاد میکند که پاي ماتریالیستی را ارائه میشناسیکاوي، روانروان
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ي تجربی تلقی شود. اگر شرحی که مکتبِ روابط ابژه از رشد و بالیدنِ انسان به دسـت  فرضیه
 ـرا داشـت. بنـا بـر       می  ـچه فیزیکی چه اجتمـاعی  دهد، درست باشد، باید انتظارِ پیامدهایی 

از یـک زن، پریشـانیِ حـدي    ي روابط ابژه، فرایند تمایزیـابیِ کودکـانِ مؤنـث و مـذکر     نظریه
کنــد. (مــرزي) در الگوهــاي زنانــه و تشــدیدهاي حــدي (مــرزي) در مــردان را تقویــت مــی

یابیِ کودکانِ مذکر بسیار برخوردآمیزتر از کودکانِ مؤنث است، تا حدي به ایـن دلیـل   فردیت
 لـم و قطعـی تجربـه مـی    »دیگري«که مادر و پسر یکدیگر را به مثابه ي کننـد. تجربـه  اي مس

]  26آورد.[بودن از طرف هم مادر و هم فرزند براي دخترها بیشتر دوام مییکی
اي که زنان در آن سکنا دارند، بـا تجربـه و حـلِ بحـرانِ ادیپـی آغـاز       ايِ پیچیدهجهانِ رابطه

شود، در حال که بـه احتمـال زیـاد،    وفصل میراحتی براي پسرها حلشود؛ بحرانی که بهمی
ماننـد. سرشـت بحـران بـه     هاي عشـق بـاقی مـی   براي دختر در مقامِ ابژههم پدر و هم مادر

 ـفرزنـد اسـت و    ي جنس متفاوت میواسطه شود: عشقِ پسر به مادر در امتداد یگانگیِ مادر 
گیريِ منِ مردانه ضـرورتاً  کند. شکلاش را تهدید می) پسر و استقلالegoرو، اساساً منِ (ازاین

] در مقابل، عشقِ دختـر بـه پـدر    27آورد.[ازي و نفیِ مادر را لازم میي آغسرکوبِ این رابطه
کند چرا که بیرون از آن یگانگی و در سـطحی دیرتـر از رشـد روي    هر دو را کمتر تهدید می

یابیِ جنسیتی مربوط اسـت؛  ي اصلی که باید حل شود، به هویتدهد. براي پسرها مسئلهمی
 ـجنسی است.[ ي اصلی، رشد ربراي دخترها مسئله گیرد کـه  ] چودوروف نتیجه می28وانی 

) بـه  empathyدهـد کـه همـدلی (   ي ادیپی به شکلی روي میخروجِ تدریجیِ دخترها از دوره
ي احساسـات و  هاي متنوعی براي تجربهها قابلیتشود و آنشان از خود وارد میتعریف اولیه

آورنـد. دخترهـا راهـی    ود به دست مـی نیازهاي دیگران درست مانند احساسات و نیازهاي خ
یابنـد و  گیرند و به دلیلِ پرورشِ زنانه، کمتر از پسرها از دیگران تمـایز مـی  دیگر در پیش می

شـکلی  انـدازه بـه  همـان هـا بـه  ماننـد. آن تر با جهانِ اشیاء بیرونی باقی میتر و مرتبطپیوسته
]  29آورند.[هاي درونیِ خود میمتفاوت رو به جهانِ ابژه

هـا را بـا   شود. دخترها، نقـش شدن تقویت میترِ زن با فرایند اجتماعیايِ پیچیدهجهانِ رابطه
هایی بیاموزند کـه زنـدگیِ   ها را از قاعدهگیرند؛ پسرها باید نقششان یاد میکردن مادراننگاه
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حاضـر  ي مشخصِتوانند با یک نمونهدهد. دخترها میي غایب را شکل مییک هیئت مردانه
هـاي حکیمانـه   اي انتزاعی از سـخن شان یکی شوند؛ پسرها باید با مجموعهدر زندگیِ هرروزه

رو، نـه تنهـا دخترهـا    کنند. ازایـن یکی شوند که گاهی در هیئت پدر شکلی مشخص پیدا می
آموزنـد بلکـه خـود فراینـد یـادگیريِ      تر میايتر و رابطههایی بیناشخصیها را با مهارتنقش

ي یابـد. مـرد، در مقابـل، بایـد بـا یـک کلیشـه       اي مشخص با مادر تجسم میش در رابطهنق
یابی کند و رفتارهاي انتزاعی را بدونِ اتکا بـه شخصـی آشـنا بیـاموزد.     فرهنگیِ انتزاعی هویت

شود در حـالی کـه زنـانگی بـراي دخترهـا شـکلی       اي و آرمانی میمردانگی براي پسرها ایده
هـایی متـأثر از   ] به همـین دلیـل، مـردان و زنـان، بـا شخصـیت      30د.[متعین و مشخص دار

شکلی متفاوت جهانِ درونی و بیرونـی را  شوند، بههاي حدي (مرزيِ) متفاوت بزرگ میتجربه
شـوند. ایـن تجربـه،    مشغولِ مسائلِ ارتبـاطیِ متفـاوتی مـی   کنند و دلسازند و تجربه میمی

یافته با جهـان و بـرايِ   عنوانِ موجودي ارتباطي خود بهاي مهم را براي حسِ زن دربارهزمینه
سـازد. بـا   عنوانی موجودي متمایز، جدا و نامرتبط با جهان بـر مـی  ي خود بهحسِ مرد درباره

مثابه موجودي در پیونـد بـا دیگـران    یادسپردنِ تعلقِ پیشاادیپی به مادر، دختران، خود را بهبه
هـاي عـاطفی و   تر از علقهاي پیچیدهکه دخترها با شبکهکنند. خلاصه اینتجربه و تعریف می

گذارنـد. پسـرها   ايِ غنی و در حال تکوین پا به بزرگسالی مـی اي درونی از روابط ابژهمجموعه
ي پیونـد بـه دیگـري را فـرو     رس، علقـه تر و ثبات قدمی آشـکار و پـیش  با وضعِ ادیپیِ ساده

اي تعریـف و تجربـه   شـکلی رابطـه  نان خـود را بـه  کنند. در نتیجه، زخورند و سرکوب میمی
]  31کنند.[کنند اما مردان چنین نمیمی

مردانگیِ انتزاعی و دیدگاه فمینیستی
ي مردان و زنان از خود، به دلیـلِ  هاي تجربهکاوي، بر تفاوتي روانوگذار در نظریهاین گشت

اي (روانـیِ) متفـاوت از طریـقِ    ه ـگذارد. ایـن تجربـه  تقسیمِ جنسیِ کار در کودکی تأکید می
آور کـرده اسـت، هـم    ها را الـزام الگوهايِ متفاوت فعالیت زن و مرد که تقسیمِ جنسیِ کار آن

شناسـی تکثیـر   شناسی و هسـتی مثابه معرفتشوند و عیناً بهیابند و هم تقویت میشکل می
ز یـک سـو بـه دیـدگاه     ي طبقـاتی، ا شوند. فعالیت حیاتیِ متفاوت زن و مـرد در جامعـه  می
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بردَ و از سويِ دیگر به مردانگیِ انتزاعی. به این دلیل که مسئله بـراي پسـر،   فمینیستی راه می
اي اسـت کـه او [مـادر] بـراي     تمایزِ خود از مادر و حمایـت از خـود در برابـرِ تهدیـد واقعـی     

گیـريِ الگـویی   ساز (متناقض) و برخوردآمیزش به شـکل کند، تلاشِ ناهماش ایجاد میهویت
وسـخت میـانِ   انجامد. راهی که فروید براي تضمینِ تمایزِ سـفت وسخت میبا مرزهاي سفت

معمـولاً بـرايِ مـا    «روشنی در این گفتاورد بیان شده است: در پیش گرفت، به» منمن و نه«
مـان داریـم. ایـن مـن     تر از احساسی نیست که نسبت به خودمان، نسبت به منچیزي عمده

شکلی متفاوت از هر چیزِ دیگر تمـایز  کند که بها چیزي خودآیین و یکدست جلوه میبراي م
رسد این من، خطـوط آشـکار و روشـنِ    به نظر می«دست کم در مقابلِ بیرون، ». یافته است

) پسرها در تقابل بـا یگـانگی   selfشدنِ خود (رو، ساخته] ازاین32».[کندمرزبندي را حفظ می
اي پرخاشجو و متخاصـم را از  انگارياش در تمایز با دیگري، دوگانهشدنِ هویتبا مادر، ساخته

بینـیِ  کنند، در قلـبِ اجتمـاعِ مردسـاخته و در جهـان    شان درك میچه از زندگیرهگذرِ آن
دهد.  مردانه جاي می

کـاوي توضـیح داد. در عـوض،    توان بـا روان خواهم بگویم که تمامیت روابط انسانی را مینمی
ها، تجربه و فعالیت مردانه به جـاي تجربـه   هایی اشاره کنم که از طریقِ آنخواهم به شیوهمی

ي طبقـاتی و در  انگـارِ جامعـه  مراتبی و دوگانهو فعالیت زنانه، خود را عیناً در نهادهايِ سلسله
ها جاي داده اسـت. خوانـدنِ شـرحِ هگـل از    هاي تفکرِ ایجادشده توسط این تجربهچارچوب

میـانِ دو آگـاهی،   ي مردانه جالب است: رابطهي خود با دیگري به عنوانِ بیانی از تجربهرابطه
هـر  «کنـد،  چنان که هگل آن را توصیف مـی کند. آنشکلِ مبارزه تا سرحد مرگ را پیدا می

».  کس خواهانِ مرگ دیگري است
اـر بـراي زنـدگی و     اي تعین یافي دو خودآگاهی با هم، بنابراین، به گونهرابطه ته است کـه در پیک

اـره  بردَ. آنها به [ضرورت] تثبیت خویشتنِ خویش و دیگري پی میمرگ، هر یک از آن اـ چ اي ه
را در دیگـري و در  خِودبـوديِ خـویش  برايجز درگیرشدن در این پیکار ندارند، زیرا باید یقین به 

1]33ي] حقیقت برکشند. [خود خویش به [مرتبه

247؛ ص 1390؛ باقر پرهام؛ نشرِ کندوکاو؛ پدیدارشناسیِ جانبرگرفته از هگل، 1
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اي که تهدیدي براي آن خود اسـت، در سرتاسـرِ سـاختمانِ    خود در تضاد با دیگريساختنِ
مراتبـی  اي سلسلهانگاريشود و به دوگانهانداز میبینیِ مردانه طنیني طبقاتی و جهانجامعه
ي مردانه با دوگانگیِ انضمامی در برابـرِ انتزاعـی   که تجربهانجامد. نخست اینشونده میو ژرف

شـود، هـیچ   چنان که در خانواده توسط پسر تجربـه مـی  شود. واقعیت مادي آنمشخص می
بـودن بـراي   اهمیـت اسـت. باخـانواده   یابی به مردانگی بـی آورد و در دستالگویی فراهم نمی

آید و مردانگی به آرمانی انتزاعی براي غلبـه بـر زنـدگیِ هـرروزه     پسرها ارزش به حساب نمی
باید در مسیري مخالف بـا جهـانِ انضـمامیِ هـرروزه، بـا فـرار از       ] مردانگی 34شود.[بدل می

ي دو ي زندگیِ عمومی، بـه دسـت آیـد. تجربـه    ي خانوار به جهانِ مردانهپیوند با جهانِ زنانه
معنـا امـا انضـمامی و    فایده و بـی ناپذیر و دیگري بیجهان، یکی ارزشمند اما انتزاعی و تحقق

 ـانتزاعی/انضـمامی، ذهن/بـدن،      انگـاري وگانـه اي از دضروري، در قلبِ زنجیره هـا جـاي دارد 
هـا را جنسـیت لاپوشـانی    انگـاري اي/واقعـی، ایسـتا/پویا. و ایـن دوگانـه    فرهنگ/طبیعت، ایده

کند: تنها بخشِ اول از هر جفت به مرد مربوط است.می
امعـه و  ي یک بخش از دوگـانگی بـر بخـشِ دیگـر، نشـان از ج     انگاري، همراه با سلطهدوگانه
هـاي متنـوعی نمـودار    هـا در شـکل  انگـاري محور دارد. این دوگانهاي نرینهي اجتماعینظریه

 ـدر فلسفه، فناوري، نظریه می ي طبقاتی. براي نمونـه  ي سیاسی و سازمانِ خود جامعهشوند 
اي ه ـها در کارِ افلاتون اشاره کرد، هر چنـد در بسـیاري از شـکل   توان به ظهورِ آشکارِ آنمی

ي انتزاعی/انضمامی، شکلِ تضـاد امـرِ مـادي    جا دوگانه] در این35شوند.[دیگر هم نمودار می
چه نیل بـه آن اهمیتـی بنیـادي    اي (آرمانی) و انکارِ ارتباط جهانِ مادي با آندر برابرِ امرِ ایده

گیرد: عشـق بـه شـناخت، فلسـفه (مردانگـی). دوگـانگی میـانِ طبیعـت و         دارد، به خود می
یـافتن بـه   گیـرد و بـراي دسـت   زدایی از کار یا ضرورت را به خـود مـی  فرهنگ، شکلِ ارزش

نشـیند. فلسـفه،   اجتمـاعی مـی  کنشِ عمیقـاً جویی بر جايِ برهماي نامیرا، تفوق و برتريآوازه
ي فطـرت (برخـی) فیلسـوفان وجـود     خود، جدا از طبیعت است و درواقع، صرفاً بنا بـر غلبـه  

رسد کـه مردانگـیِ انتزاعـی بـه روابـط اجتمـاعیِ غربـی و بـه         رو، به نظر می] ازاین36دارد.[
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) بـه وجـود آورده   polisگذاريِ شهر (هایی از تفکر که آن روابط را دست کم از زمانِ پایهشیوه
اند، شکل داده است.  

ردانـه  هاي ضمنیِ مکردنِ دلالتمراتبی، روکشهاي سلسلهانگاريهاي ادیپیِ این دوگانهریشه
آورنـد: تصـادفی نیسـت کـه زنـان در پیونـد بـا طبیعـت ناانسـانی یـا           و زنانه را به خاطر می
گیرند، تصادفی نیست که امرِ زنانـه در پیونـد بـا بـدن و زنـدگیِ مـادي       تقریبااًنسانی قرار می

هایی کـه  عنوانِ زندگیِ آنشکلی سیستماتیک بههاي زنان بهاست، تصادفی نیست که زندگی
]  37شوند.[هایشان هستند، مثال آورده میهایشان تحت تسلط بدنايِ ذهنبه ج

دارِ روابـط  هم شکنندگی و هم نادرستیِ بنیاديِ ایدئولوژيِ مردانـه و سرشـت عمیقـاً مسـئله    
هـا و مـدعاهايِ   اي از فـرض آید، خود را در اتکـایش بـه زنجیـره   اي که از آن بر میاجتماعی

ي که مدعاهاي مذکور تا حد زیادي خـلاف تجربـه  ند. قابلِ توجه اینکخلاف واقع آشکار می
زیسته [هرروزه] هستند: بدن نامرتبط و درتضاد با خود (واقعـی) اسـت، اختلالـی اسـت کـه      

اي شـیوه ذهن را از پا انداخته است؛ ذهنِ زنانه یا وجود نـدارد (آیـا زنـان روح دارنـد؟) یـا بـه      
لـی اسـت، بـه      ؛ آن»)معمـايِ زن («کنـد  ناشدنی و ناعقلانی عمـل مـی  فهم چـه واقعـی و اص

ناشدنی و نسبت به طبیعت و دگرگونیِ طبیعی نفوذناپذیر است. آنچـه  ها دركي حسواسطه
هـا شـده   قابل ذکر است صرفاً این نیست که مقدارِ زیادي انرژيِ فلسفی صـرف ایـن دعـوي   

هـا بـه   هاي دیگر، براي سـده لاف واقعاي از خها، به همراه زنجیرهاست بلکه این است که این
روابط اجتماعی شکل داده اند.  

ي کـافی از  شده توسط مـردان کـه بـه انـدازه    ي ساختهشناسی و جامعهکه معرفتجالب این
ي کـالایی تحمیـل   چه توسط مبادلهاثرات مردانگیِ انتزاعی آسیب دیده است، حال باید با آن

. جدایی و تضاد میانِ جهانِ اجتماعی و طبیعـی، میـانِ امـرِ    پنجه نرم کندوشده است، دست
) و دگرگونی، کوشش براي تعریف بخـشِ اولِ  permanenceانتزاعی و انضمامی، میانِ استمرار (

هـاي خـلاف واقـع،    اي از فـرض آن جفت به عنوان چیزي که اهمیت دارد و اتکا بـر زنجیـره  
هـایش  ِ انتزاعـی در دیگـر جنبـه   نـد. مردانگـی  گذارهمگی دست در دست انتزاعِ مبادله مـی 

اي را بـرايِ یـک همنهـاد    پیوند اسـت: [مردانگـیِ انتزاعـی] پایـه    همچنان با انتزاعِ مبادله هم
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داري را افشـا کـرد   کند. واکاويِ هگل، روابط اجتماعیِ مسـئله دارتر فراهم میاجتماعیِ مسئله
کند: هـر یـک از   تضادش خود را حفظ می)ي هستند که از طریقِ مselfکه دردسترسِ خود (

ي در حالِ نبرد براي بازشناسی، خطرِ مرگ خود را در مبارزه براي کشـتنِ دیگـري   دو سوژه
ي رو، تجربـه ] ازایـن 38شـود.[ پذیرند اما اگر دیگري کشته شود، سوژه بارِ دیگر تنهـا مـی  می

شـود  برد که درك مـی راه میشناسی بدل شود، به جهانی مردانه هنگامی که عیناً به معرفت
از طریقِ یا (درواقع) مملو شده است از شماري دیگرهايِ اساسامًتخاصـم کـه تنهـا از طریـقِ     

زمان، براي بقـا بایـد روابـط    آیند و همي مرگ و زندگی) به شناخت در میتضاد (حتا مبارزه
ها برقرار کرد.  اي را با آناجتماعی

 ـبه سويِ ضدیت با هـر   با دیگران به مسیري دیگر راه میي خود در پیوندبرساختنِ زنانه برد 
دهـی بـه امـرِ انضـمامی، زنـدگیِ روزمـره، حـسِ تکثُّـرِ         انگاري، به سـويِ ارزش گونه دوگانه

ها با اشخاصِ دیگر و با جهانِ طبیعی. اگر زندگیِ مادي به آگـاهی  ها و پیوستگیمنديارتباط
 ـتجربـه    رابطـه نظرِهستیِ ازدهد، باید انتظار داشت کهساخت می ي تنـانیِ  اي متمـایزِ زنـان 

 ـبـه   هاي فیزیکی و انسانشان روي ابژهکنندهِ دگرگونهاي حدي (مرزي) و فعالیتچالش ها 
ها با آن ناسازگار باشند. زنان، خود و دیگـران را در امتـداد   اي بینجامد که دوگانگیبینیجهان

وستاري که ابعاد آن در استدلالِ آدریـان ریـچ مسـتند شـده     کنند؛ پییک پیوستار تجربه می
نـه  مثابه مـن تعریـف کـرد و    توان بهمینه «ماه حمل شده است، 9است: کودکی را که طیِ 

کند که درون و بیرون، متضـادهاي قطبـی نیسـتند بلکـه     و او استدلال می» مثابه غیرِ منبه
شـود، بـه   کار به عنوانِ کارِ زنـان تعریـف مـی   چه در تقسیمِ جنسیِ] آن39یک پیوستار اند.[

هایی در تولید ارزشِ مصـرفی و کالاهـا امـا    جاي ایستایی با دگرگونی سروکار دارد، دگرگونی
تـر و  هایی بس زیرکانـه هایی است که به شیوهتر درگیر در کارِ پروراندنِ انسانشکلی عمیقبه

وند. در کارِ زنان نه تنها کیفیات چیزهـا بلکـه   شجانی دگرگون میي بیتر از هر ابژهخودآیین
شود. به علاوه،    کیفیات کسان نیز اهمیت دارند: کمیت به امري ثانوي بدل می

 ـفرزنـدي و مراقبـت از     به چیزي فراتر از همکاريِ ابزاري در کارگاه نیاز است؛ رابطه ي مـادر 
کـه  شوند. در آخر اینها تعریف نمیجنبههايِ ابزاري نیز دارند اما با آنخانواده هر چند جنبه
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چه توسـط کـارگرانِ   یگانگیِ کارِ یدي و فکري، سرشت مستقیماحًسیِ کارِ زنان، نسبت به آن
تر میانِ کاري یدي و فکـري، جهـانِ   اي عمیقشود، به یگانگیداري تجربه میمرد در سرمایه

هـاي زنـان،   آیـد کـه بـدن   اقعیـت بـر مـی   بردَ. آن یگانگی از این وطبیعی و اجتماعی، راه می
داري و شـیردهی،  توانند ابزارهاي تولید باشند: در مورد بارداري، بچهشباهت به مردان، میبی

ي جداییِ کارِ فکري از کارِ یدي اساساً نامربوط است.  دربارهبحث
ي تجربـه چه در نظریه و پراتیک جنبشِ معاصرِ زنان مسـتند شـده اسـت،    که درواقع آناین

ي جا این است که آیا تجربـه تر در این] پرسشِ مهم40زنان است، نیاز به بسط بیشتر ندارد.[
تواند معیارهـایی بـراي یـک دیـدگاه     ي فعالیت زنانه میشده بر پایهبینیِ ساختهزنانه و جهان

ینـیم کـه   بروشنی مـی دعويِ منسوب به مفهومِ دیدگاه بر گردیم، به5فراهم کند؟ اگر به آن 
شناختیِ مهمی هم برايِ فهـمِ  شناختی و هستیفعالیت حیاتیِ ماديِ زنان، پیامدهايِ معرفت

ي آورد. پس، فعالیت زنان مقتضـیات اولیـه  ها به بار میروابط اجتماعی و هم برايِ ساخت آن
آورد.  یک دیدگاه را بر می

ي زنانه نـه  شود: تجربهساخته میکنم که توسط یک دیدگاهاکنون دعويِ دومی را مطرح می
دهد کـه بـر آن، مردانگـیِ    اي شکل میکند بلکه به پایهي امرِ مردانه را واژگون میتنها تجربه

آید؛ نه تنهـا بـه مثابـه اشـغالِ     انتزاعی چونان چیزي ناقص و از بنیاد معیوب به نمایش در می
اي درخـور  ي ارزیابیکنندهابه وارونهایی که ساخته است بلکه به مثصرفاً یک طرف دوگانگی

هـایی کـه از آن پشـتیبانی    ورزيِِ نگرشِ مـذکرگرا و جامعـه  از فعالیت انسانی. نقصان و غرض
ها فعالیت مناسب براي مردان را بـه تنهـا یـک سـويِ     شود که آنکنند، از اینجا محرز میمی

شـود. شـاید   یگـر رو مـی  اش امـا جـایی د  کننـد. شـرارت  هـا منحصـر مـی   انگاريآن دوگانه
ي ي تجربـه ترین (اگرچه نه فقط همین) واژگونیِ نظمِ درست چیزها کـه مشخصـه  دراماتیک

مردانه است، نشاندنِ مرگ به جاي زندگی باشد.  
نشاندنِ مرگ به جايِ زندگی دست کم برایند بخشی از تقسیمِ جنسیِ کار در کودکی اسـت.  

چه بیرونـی  چه درونی و آناي از آنوسخت من، پارهمحصورکردنِ خود با حدومرزهايِ سفت
آید، چیـزي نیسـت جـز گسسـتگی     است، خودي که چونان شهري محصور به تجربه در می
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هایی را آشـکار کـرد کـه در    شکلی ستودنی راه) از دیگران. ژرژ باتاي بهdiscontinuity(انفصال، 
گـرفتنِ  شـود و بـا پـی   گی پدیدار میها، مرگ چونان تنها راه حلِ ممکن براي این گسستآن

) نباید به مثابه خلـقِ زنـدگی   reproductionاین منطق، استدلال کرد که تولید مثل (بازتولید، 
لـی که باید به مثابه مرگ فهمیده شود. تجربـه  ي آیـد، تجربـه  اي کـه بـه فهـم در مـی    ي اص

تگی و تنهایی، دخـول در  ي گسسگسستگی و پیامدهاي آن است. به عنوانِ پیامدي از تجربه
رو، تواند چونان چیزي خشن به تجربه در آید. ازایـن حدومرزهايِ من یا آمیزش با دیگري می

) به خود بگیـرد. در ایـن   the otherتواند شکلِ سلطه بر دیگري (میل به آمیزش با دیگري می
کـه دیگـري   گـاه انجامـد: آن اي تهدیدگر میصورت، چنین وضعی صرفاً به آمیزش با دیگري

کشـد. تأکیـد بـر    اي جداافتاده و به همین دلیل، تهدیدگر میدست از زندگی در مقامِ هستی
شود، صرفاً شکلی خفیـف از تخریـبِ گسسـتگی بـا مـرگ      اي میکه دیگري تسلیمِ ارادهاین

(نامتـداوم،  بنـديِ گسسـته  جـایی کـه در ایـن مـورد، بـه رغـمِ صـورت       دیگري است تـا آن 
discontinuousرو نیستیم. این، شاید منبعـی بـراي   اي گسسته و مخالف روبه)اش، دیگر با اراده

[کشف] پیوندهایی میانِ فعالیت جنسی، سلطه و مرگ باشد.  
هـا و دلالـت مـذهبی بـا هـم      کند که کشتن و فعالیت جنسی، در ممنوعیـت باتاي طرح می

کـه  دهـد نظـر بـه ایـن    مذهبی لو میشان را [اندیشیدن به مفهومِ] قربانیِسهیم اند. یگانگی
دومی  

اـنی   یابد و میکند، تمایل میقصدمندانه است، شبیه عملِ انسانی که قصد می اش خواهـد بـه قرب
اـ    تر از کشیشِ خونکند، نه کماش برهنه میدخول کند. عاشق، معشوق را از هویت آلـودي کـه ب

اـوز (  کند. وجود زن در دستاش چنین مییا حیوانیقربانیِ انسانی  اـي متج اـرت  assailantه )ش غ
دهـد... او دسـت   کنـد، از دسـت مـی   شود... [زن] حائلِ سختی را که از دیگران جـدایش مـی  می

اـز مـی     هاي جنسیِ آزادشده در اندامي انگیزشرحمانهخشونت بی اـي تولیـد مثـل را ب گـذارد؛  ه
]  41کند.[که او را از بیرون پایمال میتی غیرشخصیبازگذاشتنِ دست خشون

معنـی و حضـورِ زن بـه عنـوانِ     ارز و هـم به عنوانِ هم» متجاوز«و » عاشق«کارگیريِ لفظ به
قربانی را به یاد بسپاریم.  
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تواند به آشکارشـدنِ پیونـدهايِ میـانِ    اهمیت تحلیلِ باتاي در این واقعیت نهفته است که می
و آمیزشِ جنسی با دیگري کمک کند؛ پیوندهایی که مطلقاً نظري نیسـتند و  خشونت، مرگ 

خـورده انـد   یابند؛ تصاویرِ زنانِ درزنجیر که کتکنگاري تحقق میهاي تجاوز و هرزهدر شکل
مـرد نرمـال از نظـرِ جنسـی     «کـه  اي ماننـد ایـن  هـاي اجتمـاعی وقیحانـه   ي پیامو با هجمه

] تهدیـد شـده انـد. تحلیـلِ باتـاي      42»[گرانـه پرخاشـگر اسـت   اي وحشیانه و تحقیرشیوهبه
شـان  کننـد کـه فـیلم   زننـد و مباهـات مـی   مـردان جـار مـی   «کـه چـرا   تواند به فهمِ اینمی

کـاوي بـا پشـتیبانی از    ] اسـت، کمـک کنـد. روان   43» [ي سینماترین فیلم بر پردهخونین«
نگـاري، خصـومت (دشـمنی،    هـرزه هاي مهم گوید که اگر چه یکی از پویشتحلیلِ باتاي می

hostility ،هـا  برانگیز را پیش کشید که آیـا در انسـان  توان این پرسشِ احتملابًحثمی«) است
تواند بدونِ سبعیت وجود داشته باشـد یـا بـدونِ    ویژه مردان) هیجانِ جنسیِ قدرتمند می(به

]44» [سبعیت باشد؟
هـاي اسـناف   که چه چیـزِ اروتیکـی در فـیلم   تواند کمک کند به توضیحِ اینتحلیلِ باتاي می

)snuffکننـد کـه   گذارند بلکه ادعـا مـی  ) که نه تنها شکنجه و قطعِ عضوِ زنان را به نمایش می
شود، وجـود دارد. تحلیـلِ او حـاکی از ایـن اسـت کـه شـاید او        کشته نمیدرواقع بازیگر زن 

اسـتمرارِ  «اش، از طریـقِ  رگاش در م ـاي مذهبی است که وجود گسسـته (بازیگر زن) قربانی
رو، جفـت  ] ازایـن 45».[یابدکرده در زندگیِ عمومیِ بینندگان تداوم میارگانیک زندگیِ نشت

ي اتصالِ تولید مثل و مرگ است.نه تصادفی است، نه نقطه» عاشق ـ متجاوز«
، از آن ایـن ». تولید مثل بر وجود موجوداتی گسسته دلالـت دارد «کند که باتاي استدلال می

کنند، جدا از یکدیگر اند و موجوداتی نیـز کـه بـه    موجوداتی که تولید مثل می«آید که بر می
شان بوده اند. هـر  آیند، جدا از یکدیگر اند، درست به همان شکلی که جدا از والدینوجود می

اش ممکـن اسـت   اش، رویـدادهاي زنـدگی  موجودي جدا از دیگران اسـت. تولـدش، مـرگ   
تنهـایی بـه دنیـا    شـود. او بـه  هـا رودررو مـی  تنهایی با آنگران را بر انگیزد اما او بهي دیعلاقه

)، یک گسسـتگی وجـود   gulf(گردابی میرد. میانِ یک موجود و دیگري تنهایی میآید و بهمی
] (بهتر است به جاي گرداب، آن را بـه مثابـه شـکاف بفهمـیم). در تولیـد مثـل،       46». [دارد



29 نانسی هارتسوك و روزبه آقاجري

هـا بـا مـرگ و    شـوند، امـا آن  ) جدید یگانـه مـی  entityشکلِ یک موجود (اسپرم و تخمک به
شوند. بنابراین، یک موجـود جدیـد در   ناپیداییِ دو موجود جداازهم موفق به چنین کاري می

کنـد.  ] را حمل مـی 47»[گذار به پیوستگی، آمیزشِ محتومِ دو هستیِ جداازهم«درونِ خود 
ایـن تنهـا   «کند که وجود باتاي تأکید میت مرتبط اند، بااینشدرو، مرگ و تولید مثل بهازاین

رو به رغمِ یگانگیِ تولـد و مـرگ در   ازاین». شودمرگ است که با پیوستگی یکسان گرفته می
گاه که به حد [نهـایی]اش هـل   آور: اشتیاق به عشق، آنواقعیتی عذاب«این تحلیل، باتاي به 

دهد. باتاي این موضـع را بـه رغـمِ    وزنِ بیشتري می]48».[داده شود، اشتیاقی به مرگ است
کند. به هـر حـال، او، رشـد    ) است، اخذ میgrowthتصدیقِ این که تولید مثل شکلی از رشد (

گیـرد. در  ] در نظـر مـی  49»[غیرشِخصـی «بلکـه بـه مثابـه چیـزي     » از آنِ ما«را نه چیزي 
شـود.  مثابه مرگ هـم تجربـه نمـی   سختی غیرشِخصی است و بهي زنانه، تولید مثل بهتجربه

شـود  اش جدا میتجربه[ي مرگ]، به معناي دقیقِ کلمه، متعلق به اسپرمی است که از منبع
سالارانه به مرگ، و در این احسـاس کـه   رود. پس تعجبی ندارد، در اشتغالِ نرینهو از بین می

رد. امـا ایـن   ي بنیادي نسبت بـه کسـی وجـود نـدا    است، هیچ ملاحظه» غیرشِخصی«رشد، 
ي دیگري حاکی از فقدانِ ژرف همـدلی و امتنـاع از تصـدیقِ آن در    گسستگیِ کامل از تجربه

دیگري است. این، تظاهري است از آن شکافی کـه هـر انسـانی را از هـر موجـود دیگـر و از       
ي اجتمـاع اسـت و هـم آن را    کند؛ شکافی که هم وجه تمـایزِ مسـئله  جهانِ طبیعی جدا می

کند.  یتعیین م
روشـنی در ایـن اسـتدلال کـه توانـاییِ      مشغولی به مرگ به جايِ دلمشغولی به زندگی بهدل

دهـد، نمـود   ها را بالادسـت حیوانـات قـرار مـی    ها، عمل) است که انسانکشتن (و براي سده
خطرانـداختنِ  بخشیدن که در بـه نه در زندگی«پذیرد که یابد. حتا سیمون دوبووار نیز میمی

کـه چـرا در بشـریت،    است که انسان بر حیوان برتري یافته است: این است دلیلِ ایـن زندگی
شــود بلکــه بــا جنســی اســت کــه ) بــا جنســی نیســت کــه بــارور مــیsuperiorityبرتــري (

کشُد، اعطا شـده اسـت.   که برتري، به آن جنسی که می]. شکی در این نیست 50»[کشُدمی
اي نـو و نیـرويِ زنـدگی در    تولیـد مثـل، خلـقِ زنـدگی    تواند اما چه نوع تجربه و نگرشی می
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 ـنه صرفاً در نظریه بلکه در عملِ تجاوز، هرزه  نگاري و قتلِ ناموسـی  جنسیت را اختیار کند و 
اي ـ آن را به مرگ تبدیل کند؟ چرا شأنی والا به کشتن داده شده است؟ این، صرفاً واژگـونی 

اي است کـه در  هاي واقعیناع از تصدیقِ فعالیتدر نظمِ درست امور نیست بلکه همچنین امت
ي زنان درگیر اند. تولیـد کالاهـا و تولیـد مثـلِ موجـودات انسـانی قطعـاً        آن، مردان به اندازه

وجـويِ  هـاي قهرمانـانِ باسـتانی در جسـت    هایی براي حفظ زندگی اند. و حتا مـرگ فعالیت
آوردنِ دسـت لاش براي اجتناب از مرگ با بـه اي نامیرا، در طلبِ زندگی بوده و نشان از تآوازه

تري است کـه زیـرِ   وجويِ زندگی، مظهرِ آن واقعیت ژرفجاودانگی داشته است. پس، جست
تکریمِ مرگ و نابودي قرار گرفته است.  

توان جانشینیِ مرگ به جاي زنـدگی را بـه عنـوانِ یـک کـذبِ سـاده کنـار        با این حال، نمی
دادن به روابط اجتماعی بنا به تصورشان، به ایـن معنـی اسـت    ظمگذاشت. قدرت مردان در ن

اي که مظهرِ مردانگـیِ انتزاعـی انـد و بیـانی بـراي آن فـراهم       که زنان نیز در روابط اجتماعی
هـایی درآمـده   هاي حیاتی مداوماً بـه تصـرف قـدرت   ترین فعالیتکنند، دست دارند. مهممی

شـان بـا ضـرورت و    ه اساساً بـه دلیـلِ پیونـدهاي نزدیـک    هایی را ندارند کاست که لیاقت آن
 ـمادري (پرورشِ کودکان)، کارِ خانه، و از هنگامِ برآمدنِ سـرمایه   داري در غـرب، هـر   زندگی 

 ـدر تمامیت خود انسان اند. علاوه بر ایـن، ایـن فعالیـت     هـا در  کارِ ضروري براي امرارِ معاش 
هـاي  ها و بدنمند ذهنشکلی نظامداده شده اند که بهاي سامان داريِ متأخر به شیوهسرمایه

دهـیِ مـادري   ] سـازمان 51داده اند، تنزل دهد و ویران کند.[هایی را که آن کارها را انجام آن
به مثابه نهادي که در آن، یک زن با کودکـان تنهـا اسـت، جـداییِ زنـان از یکـدیگر در کـار        

 ـهمگی نشـان از   خود در خدماتدادنِي ازدستشناسیِ زنانهخانگی، آسیب دهی به دیگران 
دگردیسیِ زندگی به مرگ، کژدیسگیِ فعالیتی که باید عمـومی و خلاقانـه باشـد بـه رنجـی      

ايِ زنـان دارد.  کنندگیِ رابطـه سرکوبگرانه و ویرانیِ امکانِ تحققِ اجتماعی بر محورِ خودتعیین
اعیِ [موجـود] از طریـق ایـن واقعیـت     ي حاکم به تداومِ روابط اجتم ـي جنس و طبقهعلاقه

هـا، مـادر   شود که هر گاه زنان ساختارهاي دیگري برپا کرده اند که در آنروشنی اثبات میبه
 ـآن ماند و از دیگران جدا نمیاش تنها نمیبا کودکان هـاي  کـه مکـرراً در اجتمـاع   چنانافتاد 
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 ـچنـین تنظیمـاتی را بـه عنـوانِ     شود  پوستان دیده میهاي رنگیني کارگر یا اجتماعطبقه
بندي کرده اند.  شناختی مقولههاي آسیبانحراف

هاي ایدئولوژي پنهـان  ي مردانگیِ انتزاعی، زیر لایهسامانیِ واقعیِ روابط اجتماعیِ مشخصهبی
ي اي کـه رابطـه  یافتگیي مارکسی نیاز دارد براي کشف سطوحِ متفاوت تعینشود. نظریهمی

یـافتگی  کنند، به زیر سطح نفوذ کند. این سطوحِ تعینار و کارگر (مرد) را تعریف میدسرمایه
ي زنانه فهـم شـوند و   ي تجربهسالار، باید بر پایهي نرینههايِ حرکت و گرایشِ جامعهو قانون

ها یافت شود. چنین چیزي مـرا بـه چهـارمین دعـوي بـراي یـک دیـدگاه        پاسخی براي آن
 ـسرشت می ي سیاسـی، واقـع در   یابی به تحلیـل و مبـارزه  یک دیدگاه در مقامِ دستکشاند 

کـه مـارکس بتوانـد    یک فضاي تاریخیِ خاص. این واقعیت که تقسیمات طبقاتی پیش از آن
ي سیاسـیِ  دانـد و مبـارزه  سـختی تـن بـه تحلیـل مـی     بندي کند، بهارزشِ اضافی را فرمول

دشواري این دستاورد است. و مسلماً کنترلِ عقلانـی  آوردند، حاکی از مدت را لازم میطولانی
تولید به دست نیامده بود.  

وجـو بـراي   ي زنانه را آغاز کرده انـد، جسـت  ي تجربهها صرفاً فرایند ارزیابیِ دوبارهفمینیست
وجـو  کنـد و جسـت  هاي متنوع زنان را به هم مـرتبط مـی  هایی عمومی که تجربهپیوندرشته

ي فمینیسـتی را  ِ مسائلِ پیشِ رويِ نظریهها. دشواريساختاريِ این تجربهگرهاي براي تعیین
داري بـه عنـوانِ کـار،    توان از طریقِ این واقعیت به تصور در آورد که حتا براي تعریف خانهمی

چه بـه عنـوانِ   کرد که آنشد، به مبارزه نیاز داشت و استدلال میهرچند براي مزد انجام نمی
هـا پرداخـت شـود چـه مـزدي      شود، چه مزدي بـراي آن ال عاشقانه فرض میرفتارها و اعَم

ي زنانـه و  ] هم ارزیابیِ تجربه52پرداخت نشود، باید به عنوانِ کار به رسمیت شناخته شوند.[
اي براي نقد الزامی اسـت. شـاید بتـوان یـک دیـدگاه      هم استفاده از این تجربه به عنوان پایه

بنـدي کـرد امـا چنـین     ي زنانه صـورت هاي عمومیِ تجربهپیوندهي رشتفمینیستی را بر پایه
چیزي نه واضح است و نه بدیهی.  

هـا و ناانسـانیت   که یک دیدگاه به این دلیل که راهی را براي آشکارکردنِ گمراهیدر آخر این
دهـد. درسـت   اي را براي رفتن به فراسويِ این روابط شکل مـی گشاید، پایهروابط انسانی می
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داري ها و تناقضات پدیدار و ذات در سـرمایه سازيطور که دیدگاه پرولتري از میانِ ناهممانه
دار و کـارگر انـد،   ي میانِ سرمایهي رابطهکه [این روابط] اساساً تاریخی و برساختهبا فهمِ این
شـکلی  هـا و تناقضـات سـاختارِ بـه    سـازي آورد، دیدگاه فمینیستی هم از قلبِ ناهمسر بر می

هـاي غربـی سـر بـر آورده     ي فعالیت حیاتیِ زن و مرد در میانِ فرهنگشدهمند متفاوتنظام
ي خاصـی از روابـط   ي فضـا و زمـانی خـاص، مسـتقر در مجموعـه     ي زنانهاست. این، تجربه

جایی گسترش یابـد کـه   تواند آنداري نمیکند. مارکس نوشت، سرمایهاجتماعی را بازگو می
کشـی از  ] به رغمِ بهره53ريِ انسانی به جایگاه حقیقتی عام بر کشیده شده است.[مفهومِ براب

مواجبِ نیرويِ کار و هم به عنـوانِ نیـرويِ کـارِ از نظـرِ جنسـی      زنان هم به عنوانِ مولدانِ بی
داري مشکلاتی را سرِ راه سـرکوبِ مـداومِ زنـان بـه     منفک در دسترس با مزد پایین، سرمایه

اي داري، پرولتاریا را به پرورانـدنِ امکـانِ جامعـه   طور که سرمایهرد. درست همانآووجود می
اي رهـا از  کند، پس فضایی را نیز برايِ پروراندنِ امکانِ جامعهي طبقاتی توانا میآزاد از سلطه

-selfگـري ( بنديِ یک دیدگاه فمینیسـتی، خـودتعیین  کند. مفصلهر شکلِ سلطه فراهم می

definition(اي ايِ زنان، فعالیت براي افشايِ جهانی که مردان سـاخته انـد و خـودفهمی   رابطه
کـه بـا   تر ایـن دهد. مهمبرايِ درك این روابط چونان روابطی جزئی و کژدیسه را مبنا قرار می

قـراردادنِ ناانسـانیت روابـط    رو درمعـرض کشیدنِ ظرفیت موجود در این فعلیت و ازاینبیرون
بخشد که [تلاش براي رسیدن به] یـک  دگاه فمینیستی] دردورنجی را تجسم میانسانی، [دی

 ـبا دیگران، با جهانِ طبیعی، میـانِ ذهـن    آورد. تجربهراه حل را لازم می ي پیوستگی و رابطه 
 ـپایه  معضـل  ) اجتمـاعیِ بـی  synthesisنهـاد ( شناختی را براي بسط یک هـم اي هستیو بدن 

هادي اجتماعی که ضرورتی ندارد از طریقِ نفیِ بدن، حمله به طبیعـت یـا   نکند؛ همفراهم می
یـک از  نهـادي اجتمـاعی کـه بـه هـیچ     نبرد مرگ و زندگی میان خود و دیگري کار کند؛ هم

هایی که مردانگیِ انتزاعی به خود گرفته است، متکی نیست.  شکل
 ـتعریف جامعه بـه   قرارگرفته توسط فعالیت زناتعمیمِ این تواناییِ دردسترس ن ضروري است 

هـا. بـراي فهـمِ    ي نامالک هم ارزشِ مصرفی و هـم انسـان  مثابه یک کل، در مقامِ تولیدکننده
آورد، بایـد بـه آن دگرگـونیِ محـدودي توجـه کنـیم کـه        اي لازم میچه چنین دگرگونیآن
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 ـیعنـی    یل مـی به مثابه یک کل را به تولیدکنندگانِ نامالک ارزشِ مصرفی تبـد جامعه کنـد 
سـادگی از طریـقِ   توانـد بـه  انقلابِ سوسیالیستی. الغـايِ تقسـیمِ کـارِ یـدي و فکـري نمـی      

هاي خودمدیریتیِ کارگري ممکن شود بلکه در عوض، به الغـايِ مالکیـت   روزکردنِ تکنیکبه
رو ي طبقاتیِ پسـاانقلابیِ بلندمـدت نیـاز دارد. ازایـن    خصوصی، تصرف قدرت دولتی و مبارزه

توان تقسیم جنسـیِ کـارِ را   کردنِ مرد و زن در نگهداري از کودکان میباور ندارم که با سهیم
سـازي مشـارکت مـردان و    دادن به تقسیمِ جنسیِ کار بدونِ شک به نهادینـه لغو کرد. خاتمه

الاهـا  طور که کنترلِ آگاهانه و عقلانیِ تولیـد ک زنان در نگهداري از کودکان نیاز دارد اما همان
دهـیِ آگاهانـه و عقلانـیِ    و خدمات به دگرگونیِ اجتماعیِ گسترده و وسیع نیاز دارد، سازمان

ي انسانی را و هم دگردیسیِ روابـط انسـانی بـا جهـانِ     رابطههر تولید مثل نیز، هم دگرگونیِ 
آورد. بزرگی و گستردگیِ این کار آشـکار اسـت اگـر بخـواهیم بـدانیم کـه       طبیعی را لازم می

شده به چه چیزي شبیه خواهد بود.  هاي جنسیتیِ نهادینهاي بدونِ تفاوتجامعه
نتیجه

 ـنه به عنوانِ یک تابو بلکه به عنوانِ فعالیت مـادي و واقعـیِ     تحلیلی که از تقسیمِ جنسیِ کار 
 ـآغاز می انسان هـايِ واقعـیِ سـرکوبِ    اي را برايِ تحلیلِ سـاختار کند، باید پایههاي مشخص 

شناسـی را از جامعـه و طبیعـت را از    بینـد زیسـت  ان ایجاد کند، تحلیلی که ضرورتی نمـی زن
هـا، هـم در   دهد که زنـان، از طریـقِ آن  هایی را نشان میفرهنگ جدا کند؛ تحلیلی که شیوه

توانـد  ستیزند. بسط و تفصیلِ چنین تحلیلی نمیکنند و هم با آن میانقیاد خود مشارکت می
اي بسـط  هاي مردان، از طریقِ روابـط اجتمـاعی  هاي زنان، شبیه زندگیندگیدشوار نباشد. ز

کننـد. توانـاییِ فـرارفتن از سـطحِ     ي طبقه و جنسیت مسلط را بیـان مـی  یافته اند که تجربه
افکندنِ روابط اجتماعیِ واقعی (امـا پوشـیده) نیـاز بـه فعالیـت سیاسـی و       پدیدارها و برآفتاب
پردازيِ فمینیسـتی بـر   دازانِ فمینیست باید خواستارِ این شوند که نظریهپرنظري دارد. نظریه

ي سیاسـی بـراي   بنیاد فعالیت ماديِ زنان قرار گیـرد و بـه همـان انـدازه، بخشـی از مبـارزه      
ریزي شده اند. نتیجه، باید گسـترشِ  ي این فعالیت قالبهایی باشد که بر پایهگسترشِ حیطه
ي فعالیت مردان در بـر گیـرد و بـه    ه فعالیت زنان را به همان اندازهاي باشد کاقتصاد سیاسی
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ي دهی جامعه به مثابه یک کـل بـر پایـه   جلو براي بازتعریف و بازنظمهمان اندازه، گامی روبه
فعالیت زنان بردارد.  

خ توانـد بـراي اولـین بـار در تـاری     تعمیمِ فعالیت زنان به نظامِ اجتماعی به مثابه یک کل مـی 
انسانی، امکانِ [پدیدآییِ] اجتمـاعی تمامااًنسـانی را بیشـتر کنـد؛ اجتمـاعی سـاختاریافته از       

اي توان نتیجه گرفت که فعالیت حیاتیِ زنـان پایـه  ارتباط به جاي جدایی و سرکوب. پس می
اي را تواند پهنـه کند؛ ماتریالیسمی که میرا براي یک ماتریالیسمِ مشخصافًمینیست ایجاد می

سالار فراهم کند.  ايِ نقد و کار علیه ایدئولوژي و نهادهاي نرینهبر
منـد  کند. مشخصاً نقد نظـام گذرهایی را براي کارهاي آینده باز میجا راهاستدلالِ من در این

تر  یافتهبسطي فهمی مارکس بر پایه
ها بر عهـده گرفتـه   از تقسیمِ جنسیِ کار درست بود. و این کار را درواقع شماري از فمینیست

ي میـانِ مبادلـه و مردانگـیِ انتزاعـی بـر      ي رابطههاي بیشتر دربارهگذرِ دوم به وارسیاند. راه
) نقشی مهم در این پروژه داشـت،  the gift(هدیه ) با عنوانِ Maussگردد. پژوهشِ مائوس (می
اي اي دشـمنی ي پوششـی بـر و جـایگزینی بـر    جایی کـه او، منیـت مبادلـه را بـه مثابـه     آن

مثابه جایگزینی بـرايِ جنـگ. فهمیـدیم کـه     ي هدایا بهترشونده در نظر گرفت؛ مبادلهعمیق
ي مرگ شدن توسط او چونان مبارزهشناختهرسمیتشناختنِ دیگري و بهرسمیتضرورت به

گیري شخص در تضاد با یک زن [مـادر]  اي مردانه از شکلو زندگی، چیزي نیست جز تجربه
ي دارهـا) بـه مبـارزه   کنندگان (سرمایهسالار. اگر اجتماعِ مبادلهي جهانی عمیقانًرینهمینهدر ز

تـوان اسـتدلال   ي مستقیم و آشکار میانِ خود و دیگري نیاز دارد، میمرگ و زندگیِ خصمانه
تـوان بـه   کند، مردانگیِ انتزاعی است. پس مـی چه مبنايِ انتزاعِ مبادله را ایجاد میکرد که آن

داري به پدرسالاري تکیه دارد و از آن برآمده است؟ شـاید  این پرسش برگشت که آیا سرمایه
ها بتوانند تحلیلی به دست دهند که بتواند به خوانشـی درسـت از مـارکس دسـت     فمینیست

نمایانـد، علـت   ي طبقاتی خود را بـه عنـوانِ یـک منبـع [سـرکوب] مـی      گرچه جامعه«زند: 
ي اوجِ تنهـا در آخـرین نقطـه   «رو ازایـن ». ي بیشـتر از آن اسـت  سرکوبِ زنـان پیامـد چیـز   

که از یک سـو،  شود، یعنی ایني طبقاتی است که بار دیگر، رازِ آن آشکار میي جامعهتوسعه
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سرکوبِ زنان است و از سويِ دیگر، ابزاري است که زنـان از طریـقِ آن در سـرکوبِ    محصولِ 
]55». [زندساکنند و آن را باز میخود مشارکت می

ها ++++++++++++++++++++++++++++++پانوشت
ي یـک ماتریالیسـمِ تـاریخیِ    وتوسـعه * من این عنوان را از فراخوانِ ایریس یانـگ بـه بسـط   

ي هـاي نظریـه  فمینیسمِ سوسیالیستی و محـدودیت مشخصاً فمینیستی بر گرفته ام. ن. ك: 
 ـجون،  10،2/3ي شمارهسوسیالیست ریویو در هاي دوگانه سیستم ). کـارِ  1980(مارس 

جا به هـم پیوسـته اسـت،    هاي آنان در اینمن در این مقاله عمیقاً مدیونِ زنانی است که ایده
هـايِ مـن   کرده اند، استفاده شده است. بحثاي که آرزو میاگرچه نه همیشه به همان شیوه

اي در جریـان بـود.   ورهصـورت مـداوم در د  با دونا هاراوي و ساندرا هاردینگ بـا شـدت و بـه   
جا هم از ایـن  ي من در اینهایی مفید و مهم با جین فلکَس داشته ام و پروژههمچنین بحث

ي سیاسـی و ناخودآگـاه پدرسـالار:    فلسفهاش: ها بهره برده است و هم از خواندنِ مقالهارتباط
جمعـی بـا آنـت    هـاي . به علاوه بحـث شناسی و متافیزیککاوانه بر معرفتاندازي روانچشم

ي ایـن افـراد (عـلاوه    شدت به من کمک کرده است. همهبیکل، سارا بگِاس و الَکسا فریمن به
هـا کامنـت   هاي ایـن مقالـه را خواندنـد و بـر آن    نویسبر ایریس یانگ و ایرنه دیاموند) دست

گذاشتند. همچنین دوست دارم تشکر کنم از آلیسـون جـاگر بـراي پرسـش مـداوم از مـن       
توان از برتريِ یک دیدگاه فمینیستی گفت و براي فرصـتی کـه   اي که بر آن، میي پایههدربار

سیناتی بـه مـن داد. و بایـد    ي دانشگاه سیني این مقاله در کنفرانسِ بخشِ فلسفهبراي ارائه
همریختـه از ایـن   نویسی بـه گذاشتن بر دستتشکر کنم از استفان رز براي خواندن و کامنت

اي از بسط آن.  ي بحرانیقطهمقاله در ن
ي اسـتراتژيِ انقلابـی  ي فمینیسـتی و رشدوتوسـعه  نظریـه ي من با عنوانِ ] نک. به مقاله1[
)Feminist Theory and the Development of Revolutionary Strategyدر (Zillah Eisenstein, ed.,

Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (New York, Monthly Review,
1978)

Seeکنـد.  کردن از این نظر جزئیات بسیاري ارائـه مـی  ي مادري] نوشتارگانِ متأخر درباره2[

Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur (New York: Harper and Row) and
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Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley: University of California
Press, 1978)

]3 [Iris Young, ‘Socialist Feminism and the Limits of Dual Systems Theory,’ in Socialist
Review 10, 2/3 (March-June, 1980), p. 180

]4 [Eighth Thesis on Feuerbach, in Karl Marx, ‘Theses on Feuerbach,’ in The German

Ideology, C. J. Arthur, ed. (New York: International Publishers, 1970), p. 121
شـناختی و هـم   اي معرفـت ي انسانی، همزمان هم مقولـه رو پراتیک آگاهانه] همان. ازاین5[

دادنِ بیـانی قدرتمنـدتر   دستاي برايِ فهمِ مارکس از خود سرشت بشریت است. براي بهپایه
شـناختی و هـم شـأنی    کند که فعالیت انسانی، هم شأنی معرفـت ارکس استدلال میاز آن، م
ــتی ــی هس ــتدلال م ــناختی دارد، اس ــانی   ش ــات انس ــه احساس ــد ک ــرفاً  «کن ــداري ص پدی

,See Karl Marxهسـتند.  » شناختیِ وجودتأییدات حقیقاهًستی«نیست بلکه » شناختیانسان
Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Dirk Struik, ed. (New York:

International Publishers, 1964) pp. 113, 165, 188

. برايِ مارکس، خـود طبیعـت بـه مثابـه شـکلی از کـارِ       112؛ هانوشتهدست] مارکس؛ 6[
هـا خـود را فعالانـه تکثیـر     کند که انسـان جایی که او استدلال میشود، آنانسانی پدیدار می

) 114زننـد. (همـان:   و در جهانی که خود سـاخته انـد، دسـت بـه اندیشـیدن مـی      کنند می
ي میانِ جهانِ طبیعی و انسـانی بنگریـد بـه شـرحِ     ترِ رابطهي یکی دیگر از مسائلِ کلیدرباره

the concept of nature in(مفهومِ طبیعـت نـزد مـارکس   بسیار قابل توجه آلفرد اشمیت، 

Marxس () ترجمه1971هاي چپِ نو، لندن، کتابي بن فاک  .(
]7 [Marx and Engels, The German Ideology, pp. 42

,Alfred Sohn-Rethel] نگـاه کنیـد بـه    8[ Intellectual and Manual Labor: A Critique of

Epistemology
)London: MacMillan, 1978( ـل وابس ـ باید اشاره کنم که تحلیلِ من هم به تحلیلِ سـانِته رث

ي کـالایی  کنـد کـه مبادلـه    ـرثِل استدلال میگیرد. ساناست و هم در تقابل با آن قرار می
 ـکـه در سـرمایه     ي جامعهشاخصِ همه رسـد یـا در   داري بـه اوج مـی  هاي طبقـاتی اسـت  

ي من نیسـت، حـول   ي او که پروژهکند. پروژهیافته پیدا میداري شکلی بسیار توسعهسرمایه
هـاي طبقـاتی، منبـعِ    ي جامعـه ي کالایی، شاخصِ همه) مبادلهaگردد که (میاین استدلال 
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ي شـناختیِ  ) این انتزاع حاويِ عنصرِ صوريِ اساسی بـرايِ قـوه  bاصلیِ انتزاع (تجرید) است، (
) انتزاعِ عملیاتی در مبادله، انتزاع در عمل، منبـعِ انتزاعـی اسـت کـه     cتفکرِ مفهومی است و (

هـاي  ). جـدا از هـدف  28نی و علـمِ مـدرن بنیـادي اسـت (نـک. همـان،       ي یونابراي فلسفه
که او نیروهـاي  رثِل اشاره کنم. نخست اینهاي بزرگ خودم با سانمان، باید به تفاوتمتفاوت

اي گیـرد و خـودآیینی  مولد را چونـان چیـزي جـدا از روابـط تولیـديِ جامعـه در نظـر مـی        
). 95و 86- 84هـاي او در صـص   نک. براي نمونه، بحثدهد. (ها نسبت میازاندازه به آنبیش

اي است که براي تحلیل کـاربرد دارد،  موضع من این است که تمایز میانِ این دو صرفاً وسیله
ي ماقبـلِ تولیـد کـالاییِ    رثِـل دوره که سـان اي از جهانِ واقعی باشد. دوم اینکه جنبهنه این
) اما چنین چیزي شاخصی نابسـنده و  98کند. (نک. ییافته را کمونیسمِ اولیه قلمداد متعمیم

اي است.  هاي قبیلهناکافی براي جامعه
]9 [Karl Marx, Capital, I (New York: International Publishers, 1967), p. 176

مند توضیح داده ام. براي ایـن واکـاوي،   شکلی نظام] من این موضوع را در جایی دیگر به10[
ي پـول، جـنس و قـدرت: جسـتاري دربـاره     ي انتزاعِ مبادله در ثم دربارهبنگرید به بح

)  1983(نیویورك، لانگمن؛ سلطه و اجتماع 
ي آن اش دربـاره کننـده هـاي قـانع  ] این، نظرِ ایریس یانگ است. من مـدیونِ اسـتدلال  11[

خوانـد و  مـی )gender differentiation of laborیابیِ جنسیتیِ کـار ( تفاوت«چیزي هستم که او 
هـاي دوگانـه   ي نظـام نظریـه «ي محوريِ تحلیل اخذ کرده ام. (یانگ، من آن را چونان مقوله

)dual systems theory «( هـا  ي من از این مقوله، در برخی گسـتره حال، استفاده) بااین185ص
ابـه  رسـد ازدواج را بـه مث  داري، بـه نظـر نمـی   متفاوت است. تحلیلِ یانگ از زنان در سـرمایه 

بخشی از تقسیمِ کار در بر بگیرد. او بیشتر بر تقسیمِ کار در بخشِ تولیدي متمرکز است.  
]12 [See Sara Ruddick, ‘Maternal Thinking,’ Feminist Studies 6, 2 (Summer, 1980) p. 364

:Adrienne Rich, ‘Disloyal to Civilizationي ایـن مخـاطره، ن. ك.   ] بـراي بحـث دربـاره   13[

Feminism, Racism, Gynephobia’ in On Lies, Secrets, and Silence (New York: W. W.
Norton Co., 1979), pp. 275–310; and Elly Bulkin, ‘Racism and Writing: Some

Implications for White Lesbian Critics’ in Sinister Wisdom, No. 6 (Spring, 1980)
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]14زنان بنا به کاري کـه انجـام   میان] برخی شواهد فرهنگی حاکی از این است که وضعیت
دهند، متفاوت است. به همان اندازه که زنان و مردان مشـارکتی برابرتـر در امـرار معـاش     می

داشته باشند، وضعِ زنان بهتر از زمانی است که کارِ مربوط به امرار معـاش بـراي زنـان تمامـاً     
ي کـارِ امـرار   راي امرار معاش باشد؛ یعنی اگر آنان همیشه یا اغلب همهمتفاوت از کارِ مردان ب

See Peggy Sanday, ‘Female Status in theشـان بـدتر اسـت.    دهنـد، وضـع  معاش را انجام مـی 

Public Domain,’ in Michelle Rosaldo and Louise Lamphere, eds., Women, Culture, and
Society (Stanford: Stanford University Press, 1974), p. 199    همچنین به شـرحِ ایـریس یانـگ

داري نگاه کنید که در بالا به آن اشاره شد.  از تقسیمِ جنسیِ کار در سرمایه
واحـوالی متفـاوت   جا که کارِ مزديِ زنان در اوضاع] این، مرتبط است به استدلالم در این15[

 ـیعنی، مزدهاي از مردان معین می شـان بـه چنـد جایگـاه     ها، محدودشـدن ترِ آنپایینشود 
هاي صوري و سـاختاريِ کـارِ زنـان تمرکـز     شغلیِ معدود و مانند آن. من، در مقابل، بر جنبه

هایی صورت گرفته تا استدلال شود که کارِ خانگیِ زنان منبعِ ارزشِ اضـافی  کرده ام. کوشش
اسـتدلال  شِ مارکس در مقامِ کارِ مولد، یا ایني ارزاست، یعنی قراردادنِ آن در قلمروِ نظریه

ي تولیـدي یکسـره   کنـد، بایـد بـه شـیوه    جایی که این کار، ارزشِ اضافی تولید نمیکه از آن
See, forها اسـت.  جا کاملاً متفاوت از این استدلالمتفاوت متعلق باشد. استراتژي من در این

the British debate, Mariarosa Dalla Costa and Selma James, The Power of Women and the
Subversion of the Community (Falling Wall Press, Bristol, 1975); Wally Secombe, ‘The
Housewife and Her Labor Under Capitalism’ New Left Review 83 (January-
February1974); Jean Gardiner, ‘Women’s Domestic Labour’ New Left Review 89 (March,
1975) and Paul Smith, ‘Domestic Labour and Marx’s Theory of Value’ in Annette Kuhn
and Ann Marie Wolpe, eds., Feminism and Materialism (Boston: Routledge and Kegal Paul

1978).A portion of the American debate can be found in Ira Gerstein, ‘Domestic Work
and Capitalism’ and Lisa Vogel, ‘The Earthly Family’ Radical America 7, 4/5 (July-
october, 1973); Ann Ferguson, ‘Women as a New Revolutionary Class’ in Pat Walker, ed.,

Between Labor and Capital (Boston: South End Press, 1979)
]16[Frederick Engels, Origins of the Family, Private Property and the State (New York:

International Publishers, 1942); Karl Marx, Capital, Vol. I, p. 671. ،مــارکس و انگلــس
همچنین تقسیمِ جنسیِ کار را به عنوانی امرِ طبیعی یا خودجوش توصـیف کـرده انـد. نگـاه     

,Mary O’Brien,‘Reproducing Marxist Man’ in Lorenne Clark and Lynda Langeکنیـد بـه   
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eds., The Sexism of Social and Political Theory: Women and Reproduction from Plato to
Nietzsche (Toronto:University of Toronto Press, 1979).

see Elise Boulding, ‘Familial Constraintsکنیـد بـه   ي کارِ زنان، نگـاه  ] براي بحثی درباره17[

on Women’s Work Roles,’ in Martha Blaxall and B. Reagan, eds., Women and the
Workplace (Chicago, University of Chicago Press, 1976), esp. the charts on pp. 111, 113.

) دختـرِ یـک پادشـاهNausicaa    کـه نائوسـیکا (  ي تاریخی بسیار قابل توجـه ایـن اسـت    اشاره
See M. I. Finley, The World of Odysseusي خـانگی داشـت. (  هـومري، یـک رختشـویخانه   

(Middlesex, England: Penguin, 1979), p. 73جـایی کـه زنـان اشـراف کمتـر درگیـرِ       ). از آن
طور که ارسـتو در کتـابِ   اناي اجتماعی بود. و همزحمت واقعی بودند، این تفاوت یک مرتبه

انگیز نیست. زنـدگیِ مجلـل   ها یک فعالیت مشخصاً نشاطنویسد، نظارت بر بردهمیسیاست 
آمـد، اغلـب بـراي هـر زنـی      چنان که هدف هر مرد اشرافیِ آتنی به حساب مـی و فلسفه، آن

تصورناپذیر بود.  
که سرنوشت هـر  تر دارد و اینقگوید که تکرار، معنا و اهمیتی عمی] سیمون دو بووار می18[

Theزن، تکـرار اسـت. نـک.     Second Sex, tr. H. M. Parshley (New York Knopf, 1953), p. 59

. تلقـیِ دوبـووار از   434ي کارِ خانه در همین اثر صـفحه  همچنین نگاه کنید به بحثش درباره
)، در نبرد تاریخیِ خـود بـا   transcendenceکارِ خانه مشخصاً منفی است. براي دوبووار، فراروي (

زند، ایسـتایی در  ها حرف میشود. تضادهایی که او از آندیگري و با جهانِ طبیعی ممکن می
ي زندگیِ هـرروزه، از تکـرارِ ایسـتا،    برابرِ دگرگونی نیست بلکه فراروي، فرار از انضمامیت تیره

است.  » زنانگیِ آرام«شناختی و انضمامیِ زیست
]19 [Marilyn French, The Women’s Room (New York: Jove, 1978), p. 214

هـاي آن  ها و دیگـر جنبـه  ي این، بحثی جالب را درباره»تفکر مادري«] سارا رودیک، در 20[
آید. هر چند که براي من مشکل است که بـا  دهد که از فعالیت مادري بر میتفکري ارائه می

بـرد سـخن بگـویم امـا او اشـارات بـاارزش       ن که او به کار میچناها آنزبانِ منافع و خواست
کند، هم بسـیار جـذاب و   زیادي دارد. تمایزي که او میانِ تفکرِ مادري و تفکرِ علمی ایجاد می

صورت بالقوه مفید است.  به
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]21 [O’Brien, ‘Reproducing Marxist Man’ p. 115, n. 11

ي زنـان در فرهنـگ غربـی    جـا بـر تجربـه   در این] به این موضوع باید دقت شود که من22[
تـوان انتظـار داشـت اثراتـی     اي وجود دارند کـه مـی  فرهنگیهاي میانتمرکز کرده ام. تفاوت

هـایی کـه از مقایسـه میـانِ     متفاوت بر جـا بگذارنـد. بـراي نمونـه توجـه کنیـد بـه تفـاوت        
)هاي متـأخر در قلـبِ   Mbutiپروريِ امبوتی (ي یونان باستان و کودكپروري در جامعهکودك

,Phillip Slater, The Glory of Hera (Boston: Beaconافریقا عیـان شـده اسـت. نگـاه کنیـد بـه       

1968) and Colin Turnbull,The Politics of Non-Aggression,’ in Ashley Montagu, ed.,
Learning Non-Aggression (New York: Oxford University Press, 1978).

Nancy Chodorow, ‘Family Structure and Feminine Personality’ in Michelle] نــک. 23[

Rosaldo and Louise Lamphere, Woman, Culture, and Society (Stanford: Stanford
University Press, 1974), p. 59

]24 [Of Woman Born (New York: Norton, 1976), p. 63

,Chodorow] نـک.  25[ The Reproduction of Mothering, and Flax, ‘The Conflict Between
Nurturance and Autonomy in Mother-Daughter Relations and in Feminism,’ Feminist

Studies 4, 2 (June, 1978).  من با تحلیلِ دینرستاین و چودوروف مشکلی ندارم اما مسـائلی در
ها، چه مردان چـه زنـان،   کنند توضیح دهند که چرا انسانها تلاش میوجود دارد که آناین

هـا را  جا این است که اسـتدلالِ آن ترسند و هم متنفر اند. هدف من در ایناز امرِ زنانه هم می
شناختیِ این وضعیت گامی به جلـو  برعکس کنم و با دادنِ شرحی اثباتی از پیامدهاي معرفت

reproduction ofبازتولیـد مـادري (  اي اسـت از  آیـد خلاصـه  چـه در پـی مـی   بگذارم. آن

mothering (   .چودوروف
]26 [Chodorow, Reproduction, pp. 105–109

] این نظرِ جین فلکَس است.  27[
]28 [Chodorow, Reproduction, pp. 127–131,163

]29 [Ibid., p. 166

]30 [Ibid., pp. 174–178را میانِ غیابِ پدر و تـرس از زنـان (  اي ربطیچودوروف همp. 213 (
هـاي فرهنگـی   اي تجربی انگاشت، جز شماري تفـاوت توان این را فرضیهکند و میمطرح می
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ها تقابلی فریبنـده  جا یونانیان باستان و امبوتیي سطحِ غیابِ پدر قرار دارند. در اینکه بر پایه
)  22با هم دارند. (نک. پانوشت 

]31 [Ibid., p. 198زنانه میحدومرزهاي پراکنده و انعطاف شناسـیِ  تواند به آسـیب پذیرِ خود
ي ها بینجامـد. (مشـاهده  ) در تعهد کامل نسبت به دیگران و وابستگی به آنselfفقدانِ خود (

) چونان شهري محصور).  selfي خود (شناسیِ مردانه از تجربهآسیب
]32 [Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents (New York: Norton, 1961), pp. 12-

13
]33 [Hegel, Phenomenology of Spirit (New York: Oxford University Press, 1979), trans

A. V. Miller, p. 114. See also Jessica Benjamin’s very interesting use of this discussion in The
Bonds of Love: Rational Violence and Erotic Domination,’ Feminist Studies 6, 1 (June,

1980).
کـه تأکیـد افلاتـون بـر     ي ایـن اش درباره] الوین گاردنر استدلالی مشابه دارد در مجادله34[

ي اشـرافیت  مراتب و نظم، از تضادي آموخته از زندگی روزمره برآمده است و در تجربهسلسله
توانستند آن رفتـار را  هایی ریشه دارد که خودشان نمیرفتارِ مناسب از بردهجوان از آموختن 

Enter Plato (New York: Basic Books, 1965), pp. 351–355انجام دهند. 

ِ نهد، که شـکلِ نهـایی  طور که تحلیلِ چودوروف پیش میتوان استدلال کرد، همان] می35[
نمایـد.  اکثري پـدر (محرومیـت از پـدر؟) را بـاز مـی     ي او وضعِ یک غیابِ حدها در فلسفهآن

New(زن و طبیعـت  محور را سوزان گریفین در کتابِ انگاريِ نرینهنقدي فراگیرتر از دوگانه

York: Harper & Row, 1978(  .ارائه داده است
] جدیداً ضدیت با جهانِ طبیعی شکلِ فناوريِ ویرانگـر را بـه خـود گرفتـه اسـت. نـک.       36[

Evelyn Fox Keller, ‘Gender and Science’ Psychoanalysis and Contemporary Thought 1, 3
(1978), reprinted in this volume

]37 [Elizabeth Spelman, ‘Metaphysics and Misogyny: The Soul and Body in Plato’s

Dialogues,’ mimeo.آن ق رار دارد بـر ایـن واقعیـت    یک تحلیلگر استدلال کرده است که بنیاد
پایـان  قد طبیعت، مانند طبیعت، به همان اندازه که منبعِ لذت بـی مادرِ اولیه، مظهرِ تمام«که 

دهـد و هـم ناامیـد    پایان نیز هست. شـبیه طبیعـت، او هـم غـذا مـی     است، منبعِ محنت بی
. و نفـرت دارد از او  کند... کودك او را دوست دارد..کند و هم تهدید میکند، هم جذب میمی
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کند و نه بـه طـورِ کامـل شـکمش را     به این دلیل که مانند طبیعت، نه تماماً از او حمایت می
 ـمانند طبیعت که به همان اندازه که کولاك و ملـخ مـی   سیر می فرسـتد،  کند. بنابراین، مادر 

 ـچونان آدمی دمدمی آفتاب و توت فرنگی می واه به تصـور در  مزاج و گاهی مجدانه بدخدهد 
Dinnerstein, p 95». آیدمی

رود، گرچـه  اش به سمتی خـلاف تحلیـلِ مـن مـی    باقیِ تحلیلBenjamin, p. 152] نک. 38[
نهـاد اجتمـاعیِ   شکلی که گویا روشنگرِ مسائلِ هر همتوان بهرا می) Oداستان اُ (اش از شرح

مبنی بر مدلِ هگلی است، قرائت کرد.  
]39 [Of Woman Born, p. 64, p. 167اي مشابه، اما تحلیل نامشابه، نک. . براي شرحِ توصیفی

David Bakan, The Duality of Human Existence (Boston: Beacon, 1966)  .
ي نیرويِ قابلِ توجه هم نظري و هم عملـیِ جنـبشِ معاصـرِ    هاي من پشتوانه] استدلال40[

Dorothy Riddle, ‘New Visionsهایی متفـاوت در  شکلبهزنان را دارند. در نظریه، این موضوع

of Spiritual Power’ Quest: a Feminist Quarterly 1, 3 (Spring, 1975); Susan Griffin, Woman
and Nature, esp. Book IV: ‘The Separate Rejoined’; Adrienne Rich, Of Woman Born, esp.

pp. 62–68; Linda Thurston,‘On Male and Female Principle’ The Second Wave 1, 2

(Summer, 1971).دهـیِ سیاسـیِ فمینیسـتی، ایـن نگـرش در      بازتاب یافته است. در سازمان
هـایی  مراتب، چونان تلاشی براي جلـوگیري از گسـترشِ سـازمان   ضدیت با رهبري و سلسله

ن همچنین شکلِ پافشاري بر یگـانگیِ  شده به رهبران و پیروان معنا پیدا کرده است. آتقسیم
هاي انتزاعی (معترض بـه  امرِ شخصی و امرِ سیاسی، پافشاري بر اصولِ انضمامی به جاي اصل

ي اولیـه و جـذاب   نظریه) و پافشاري بر سیاست زندگیِ هرروزه را یافته است. براي یک نمونه
,.Pat Mainardi, The Politics of Housework,’ in Leslie Tanner, edنـک.   Voices of Women’s

Liberation (New York: New American Library, 1970)
]41 [George Bataille, Death and Sensuality (New York: Arno Press, 1977), p. 90

]42 [Women Against Violence Against Women Newsletter, June, 1976), p. 1

]43 [Aegis: A Magazine on Ending Violence Against Women, November/December,

1978), p. 3
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]44[Robert Stoller, Perversion: The Erotic Form of Hatred (New York: Pantheon,
1975), p. 88

]45[Bataille, p. 91. See pp. 91ff for a more complete account of the commonalities of

sexual activity and ritual sacrifice.
]46 [Death and Sensuality, p. 12 (italics mine). See also de Beauvoir’s discussion in The

Second Sex, pp. 135,151
]47 [Bataille, p. 14

]48 [Ibid., p. 42        خشـن میـانِ مـادران و کودکـان هنگامی که آدریان ریـچ بـه احساسـات
) of woman bornدهد. (قرار نمیها در قلبِ آن رابطهکند، او ایناعتراف می

]49 [Bataille, pp. 95–96

]50 [The Second Sex, p. 58هـایی  خطرانداختنِ زندگی شـیوه باید اشاره کرد که کشتن و به
زدایـی  وجويِ افلاتونی بـراي جسـم  طور مواردي اند از جستاند مشعر بر تحقیرِ بدن و همین

)disembodiment  .(
,Ch. VI and VIIي بـارداري و زایمـان در   ] براي نمونه، توجه کنید به بحث ریچ دربـاره 51[

Of Woman Born     شـارلوت پرکینـز گیلمـان در و همچنین نگاه کنید به بحـثThe Home

(Urbana, 111.: The University of Illinois Press, 1972)  .
کـه آیـا کـارِ خانـه ارزشِ     کردنِ ایـن مارکسیستی براي مشخصهاي فمینیستیِ ] تلاش52[

کند و استراتژيِ سیاسیِ فمینیستیِ مزدخواهی براي کـارِ خانـه، نشـان از دو    اضافی تولید می
شدنِ فعالیت غیرمِزديِ زنان به مثابه کـار دارد. شـاید   شناختهرسمیتتلاشِ (اشتباه) برايِ به

را ندارد، یکی از دلایلی باشد که چرا مزدهاي چنین کـاري  که زحمت خانگی منزلت کاراین
 ـبسـیار پـایین اسـت و شـرایط      پوست پرداخت میشکلی نامتناسب به زنان رنگین ـبه شود 

کاريِ آن فقیرانه است.  
]53 [Capital, Vol. I, p. 60

]54 [The phrase is O’Brien’s, p. 113

see Marx, 1844, p. 117] نک. 55[



ي دیدگاه فمینیستیي نظریهبارهدر44

ي دیدگاهي زنانه و نظریهي تجربهطرحی کلی درباره

روزبه آقاجري  

مقدمه  
دادنِ ایـن اسـت کـه    باشد، دشوارترین کار نشانشناسی معرفتاي هنگامی که موضوعِ نوشته

ها و مسائلی است کـه عـاملان   ها، چالشاي برآمده از ضرورتمباحث جاري در چنین عرصه
که در وبگاهی دختران و زنان از مواجهات خـود  ا آن برخورد کرده اند. ایندر زندگیِ روزمره ب
ي دیـدگاه  ها متلک پرانده اند، در نگاه اول ربطی به نظریهگویند که به آنبا کسانی سخن می

)viewpoint theory  کنـد. چـه بسـا، و معمـولاً هـم چنـین اسـت کـه         ) فمینیستی پیـدا نمـی
ي زنـان  گـویی و مشـاهده  ر را وارد کرده که بایـد پـاي تجربـه   رویکردي فمینیستی این تلنگ

نشست تا به درکی دیگرگونه از جهان رسـید. و چـه بسـا، آن رویکـرد هـم صـرفاً از طریـقِ        
اي نرسـیده باشـد و از طریـقِ نقـد     ي زنـان بـه چنـین نتیجـه    بنديِ تجربـه روزمـره  صورت

این رویکردها حـذف شـده اسـت،    چه در میانِرویکردهاي نافمینیستی فهمیده باشد که آن
اي کـه رویکـرد مردسـالار نادیـده گرفتـه      شان است؛ تجربهزنان از زندگی» خاص«ي تجربه

شـده از رونـد رشـدوبالیدنِ بسـیاري از رویکردهـاي      جا به روایتی سادهاست. هر چند در این
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آیـد کـه   هـایی پـیش مـی   ها نیست. پرسـش فمینیستی مواجه هستیم اما کار به این سادگی
برانگیز است.  ها بسیار دشوار و چالشپاسخ به آن

ي امکـان و شـکلِ شـناخت    ها ادعاهـایی دربـاره  ي آن رویکردها و آن تجربهحال اگر بر پایه
هــا چنــین کــرده انــد. کنــد. فمینیســتآدمــی مطــرح شــود، قضــیه رســماً بــیخ پیــدا مــی

شناخت، دانایی، علم، فهـم و ماننـد   هاي پیشینی از بنديکشاندنِ رویکردها و صورتچالشبه
هـاي فمینیسـتی را فـراهم    شناسیگیري معرفتآن کاري بنیادي بوده است که امکانِ شکل

کرده است.  
گیـريِ  چـه در رونـد تـاریخیِ شـکل    اما از کجا باید آغاز کـرد؟ در ایـن نوشـتار بـرخلاف آن    
 ـ  رویکردهاي فمینیستی روي داده اسـت، از سـطحِ داده    ـب  ـخـامِ تجربـه و     ههـايِ  اصـطلاح 

تر برسیم.  هاي انتزاعیسطحکنیم تا به مشاهده آغاز می
) ماننـدknowledge  ي شـناخت ( مسئله و پرسش این است که رویکـردي فمینیسـتی دربـاره   

ي دیـدگاه کـه مـورد بررسـی در ایـن نوشـتار اسـت، تـا چـه انـدازه توانسـته اسـت             نظریه
) از شـناختی بـه دسـت دهـد کـه      internally coherentسجم (اي از نظرِ درونی منبنديصورت

شـود  ي زنانه را لحاظ کرده است؛ شناختی که گفتـه مـی  ي زیسته و مشاهدهزندگی و تجربه
) است.situatedمند (در این رویکرد، همواره موقعیت

گراشناسیِ تجربهمعرفت
کـه چطـور هـم از شـوهرش     ز اینپرانی. زنی افغانی اگوید، دختري از متلکزنی از تجاوز می

شـنود. دختـري کـه از    اش حـرف مـی  بـودن ي افغانیخورد و هم از همسایه دربارهکتک می
ي کودك کار بـودن  گوید و کودکانِ کار از تجربههایش میخودسوزي جان به در برده، از رنج

وییِ تجربـه  گونـه بـازگ  هـاي مربـوط بـه زنـان از ایـن     ها و کتـاب شان. وبگاهو هم دختر بودن
)experienceها چه کمکی قرار است انجام دهند؟ آیا صـرفاً بـراي   ) لبالب اند. چرا؟ این بازگویی

ي کنند؟ پس چرا اهمیت دارد دختـران از تجربـه  گویی میشان، خاطرهشدنِ دردهايشنیده
معنایی که خودسوزي دردآور است، این یکی نیست. گویـا سکس حرف بزنند، در حالی که به

)ي آن observationآیـد کـه مـثلاً از راه مشـاهده (    ها چیزي به دست میدر بازگفتن از تجربه
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آید. آن چیزي که بـه دسـت   شناختی به دست نمیتجربه یا براي نمونه، از راه بررسیِ جامعه
آید چیست؟می

مشاهده
شـدند،  یـده مـی  ي زنان از دید مـردان بـوده اسـت. زنـان د    تاریخِ مردسالاري، تاریخِ مشاهده

شدند. مشاهداتی که از دیـد مـردان   شد و از طریقِ مردان داوري میشان حرف زده میدرباره
ي زنـان فـراهم   هایی دربارهکرد که بر آن معرفتاي را فراهم ي زنان به دست آمد، پایهدرباره
شود.  

با انبوهی از مشـاهدات  العقل اند، تنها در صورتی قابل اثبات است کهکه زنان ناقصاین گزاره 
دادنـد زنـان،   متراکم در دین، فرهنگ و سنت پشـتیبانی شـود؛ مشـاهداتی کـه نشـان مـی      

کنند. ایـن مشـاهدات متـراکم در دیـن و فرهنـگ هـم از       وار یا مکارانه، رفتار میالعقلناقص
دادند.  ها شکل میشدند و هم به تجربهمیها تقویتطریقِ تجربه

شود گفت کـه تفکـر نظـري یـا فلسـفه، هـم از ایـن مشـاهدات بهـره          میدر سطحی بالاتر، 
بخشید.  ها میگرفت، هم صورتی منطقی به آنمی

شـد، در گـامِ نخسـت از طریـقِ     ي زنـان بـازگویی مـی   چه در مشـاهدات دربـاره  مقابله با آن
مـاً  ، تماالرجـال معایـب یافـت.  مثل یعنی بازگوییِ مشاهداتی دیگرگونه تجلـی مـی  بهمقابله

است.  النسوانتأدیبشده درگردآوريِ مشاهداتی دیگرگونه براي رد مشاهدات بازگویی
گـرا بـر   ) است. دانشِ تجربهempiricistگرایانه (شود دانشی تجربهچه در این سطح ایجاد میآن

شـوند و ایـن یـا آن   دو محورِ بنیادي قرار دارد: مشاهده و تکرار. این یا آن پدیده مشاهده می
باشد و شرط تکـرار هـم   » علمی«شود. حال اگر آن مشاهده، سیستماتیک و رویداد تکرار می

پـذیري را  شویم. باید توجه کنیم کـه تکـرار، آزمـون   رو میبرآورده شود، با علمی پوزیتیو روبه
خنثا.  ي کار، علمی باشد متقنَ، یقینی و ارزشآورد. قرار است نتیجهلازم می

خودمان بـازگردیم. آن مشـاهدات متـراکم تـا زمـانی کـه دیـن و فرهنـگ،         بگذارید به مورد
چـه در قالـبِ آن دو (دیـن و    شـدند. آن وچرا فرض میچونوتمام داشتند، بیمشروعیتی تام
ي ایـن  شـد و پشـتوانه  آمد، درسـت و یقینـی فـرض مـی    ي زنان به بیان میفرهنگ) درباره
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گ بود. از زمانی که مشـروعیت ایـن دو بـه پرسـش     بودن، اقتدارِ دین و فرهندرستی و یقینی
وتمام پیدا کرد.  گرفته شد، علم ـ آن هم علمِ تجربی ـ مشروعیتی تام

علمِ تجربی در آغاز کوشید براي آن مشاهدات توجیه علمی بتراشد، هر چند در این رونـد بـا   
هـا پیـدا کنـد.    آنتوانست راهی براي رفـعِ شد که نمیرو میتناقضاتی در آن مشاهدات روبه

ي سیستماتیک علمِ تجربی هر چند بسیاري از مشاهدات متراکمِ دیـن و فرهنـگ را   مشاهده
هـاي دیگـري را   هایی دست زد که کلیشـه باطل اعلام کرد اما در درونِ خود به بازتولید گزاره

کردند.  بازتولید می
راتر رود. آن، هر چند دسـت  ) فphenomenaتوانست از سطحِ پدیدارها (ي تجربی نمیمشاهده

) بسـنده  descriptionزد اما دسـت آخـر بـه توصـیف (    اي سیستماتیک و دقیق میبه مشاهده
کرد.می
خنثـا فـرض کـرد امـا در علـمِ      تـوان سـطحی ارزش  شک در علمِ طبیعی، توصیف را مـی بی

 ـنمی  اجتماعی هیچ توصیف ارزش  ـدست کم در آغاز  باشـد. در  تواند وجـود داشـته   خنثایی 
گـرا  ) اند اما علمِ تجربهvalue-ladenعلمِ اجتماعی مشاهده و به تبعِ آن توصیف، مملو از ارزش (

هـا را  دقـت ارزش هـايِ علـم، بـه   اش این است که روشکند. استدلالچنین چیزي را رد می
ر نظـر  بـودنی را د ارزشازکند که اگر چنین مملـو کنند. از سويِ دیگر، استدلال میغربال می

) relativismگرایـی ( شـود و بـه دامـنِ نسـبی    بگیریم، درك و شناخت واقعیـت نـاممکن مـی   
غلتیم.  می

کردنِ چارچوبی که وراموقعیـت  بنیاد به فراهمجدا از این، دغدغه و میلِ هراسناك علمِ تجربه
نـد؛  زدار مـی هـاي نادرسـت و مسـئله   انجامد که دسـت بـه تعمـیم   جا میباشد، عملاً به این

هاي نهفتـه  شکلی ضمنی ارزشکند بلکه بههایی که نه تنها مشاهدات را عام فرض میتعمیم
کند.  در آن مشاهدات را هم عام می

ي نظري در علـم کـاري   زند که مداقهتمرکز بر مشاهده و تکرار، این باور نادرست را دامن می
ي رویـدادها در اختیارمـان   همبستهخواهیم، تجربه و تکرارِ بیهوده است: هر چه را از علم می

گذارند.  می



ي دیدگاه فمینیستیي نظریهبارهدر48

تجربه
گیرد. تجربه پـايِ عامـل   تر از مشاهده را در بر می)، سطحی بالاتر و پیچیدهexperienceتجربه (

)agentشناخت باز می شـود، چـه   چه تجربه مـی شود با آنچه مشاهده میکند. آن) را به روند
وي خود عامل، برابر نیست. چه از منظـري بیـرون از   گرِ بیرونی چه از ساز سوي یک مشاهده

وضعیت، چه از منظرِ عاملانی که در وضعیت اند، تجربه همواره چیزي بیشـتر از مشـاهده در   
بندي کرد.    شود، تجربه را صورت) میconceptخود دارد. تنها از طریقِ مفاهیم (

مفهومیِ آن، برخوردي ناانتقادي بـا  بنديِ دادن به تجربه و صورتگرایی به دلیل اصالتتجربه
دهـد: یـک)   گیرد. این برخورد ناانتقادي در چنـد سـطح خـود را نشـان مـی     آن در پیش می

انگارد، سه) فـرد  گیرد، دو) عقل را یگانه منبع شناخت میگرا از موضوعِ خود فاصله میتجربه
ي توجـه بـه زمینـه   پنـدارد.  گیرد و چهار) خـود را نامتـأثر از وضـعیت مـی    فرض میرا پیش

کند.  تر میفلسفی/تاریخی درك این بخش را آسان
یک گریزِ کوتاه فلسفی

یعنی آن سطحی که شـک در آن راه نـدارد،   » اندیشم پس هستممی«هنگامی که دکارت از 
)ي نفـس در نظـر   experienceگفـت، از یـک سـو هـیچ شـکافی را میـانِ تجربـه (       سخن می

ارتبـاط بـه زمـان و مکـان     )اي شکاکانه و بیobservation(اهدهگرفت و آن را ناشی از مشنمی
کـه  کـرد بـدون آن  انگاشت و از سويِ دیگر، آن را صرفاً به تواناییِ درونیِ عقل مرتبط مـی می

اي ساختاري ممکن شده است.  این امکان را در نظر بگیرد که آن شناخت در رابطه
قـرون وسـطاییِ خـود بـود کـه نفـس بـه اجزایـی         دکارت به قوت تمام منکر این فکر پیشینیانِ

اـرزه. از    منقسم است و عقل که مایه امتیاز اصلی بشر است با اجزاي کوچک اـلِ مب ترِ نفـس در ح
نظرِ دکارت، نفس را نباید به اجزاي برتر (عقل) و فروتـر (حسـی) تقسـیم کـرد؛ نفـس وحـدتی       

)  79: 1381، ي محض. (لویدي فاهمهي آن قوهناپذیر است و مشخصهبخش
ي چنین شـناختی کنـار گذاشـته شـده     تمامی از پیکرهي حسی نیز به) و تجربهsenseحس (

کرد.  گرفت و هر شناختی را ممکن میچیز را در بر میبود. عقل، عقلِ انتزاعی عام، همه
بندي اجزاي نفس به برتر و فروتـر گذاشـت کـه    او تقسیم دوتاییِ ذهن و جسم را به جاي تقسیم

اـي غیرعقلانـی، حسـی و قـوه    از آنِ فیلسوفان قرون وسطا بود. [...] دکارت تعـدي خواسـت   ي ه
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اـ وجـوه پسـت     تـرِ نفـس بلکـه یکسـره ناشـی از قلمـروِ بیـرون از        متخیله را نه ناشی از مراتـب ی
)80و 79دانست. (همان: ي نفس ـ تجاوزات تن ـ میسیطره

و، هیـوم کـه پـس از دکـارت آمدنـد، کوشـیدند شـأنِ        تر از اگرایانی مانند لاك و مهمتجربه
جـایی  هـا عقـل را آن  بـاورِ دکـارت بازیـابی کننـد. آن    ي تجربه را در رویکرد عقلرفتهازدست

انگاشتند که قرار است تأثرات برآمده از تجربه ثبت و ترکیـب شـوند تـا تفکـر ممکـن شـود.       
ي هر آن چیزي است کـه بایـد   کنندهاز نظرِ دکارت سازگاري با عقل، تعیین«طبیعی بود که 

در نظرِ هیوم، عکـسِ آن صـادق اسـت: عقـل     «در حالی که » شمرده شود» طبیعی«یا نباید 
گرایـان، معرفـت را   ). تجربه86(همان: » ها باشدباید متکی بر تمایلات طبیعی و سازگار با آن
دانستند.  ها میاز آنهاي حسی و استنتاج برآمده از توانایی عقل در ثبت و پردازشِ داده

گرایان هر چنـد آن مشـاهدات متـراکم در دیـن و فرهنـگ را در      تجربهباوران و همهم عقل
هـاي جنسـیتی نهفتـه در    فرضسطحِ منطقی و فلسفی به نقد کشیدند اما نتوانستند از پیش

نـه در  بندي کردند کـه شکلی صورتهاي خود را بهشکلی دیگر استنتاجها فراتر روند و بهآن
کرد.  ها را تثبیت میصورت و فرم که در محتوا آن کلیشه

نگـري  ي خاص وجـود نداشـت و بـا کمـی ژرف    در تحلیلِ دکارت جایی براي بازگوییِ تجربه
زند، چیزي جز عقلی مردانه نیست.  ي که از آن حرف می»عقل«شد فهمید که می

ها، جهـانِ تجربـی ذیـلِ اصـولِ     ي آنکه براگرایان وضعی متفاوت داشتند. به جاي اینتجربه
دادنِ عقـل، امکـانِ بیشـتري را بـراي بیـان      انتزاعیِ عقل قرار گیرد، ذیلِ جهانِ تجربـی قـرار  

منبـع شـناخت،   باور داشتند که یگانـه ها هم به اینکرد اما آنهاي دیگرگونه فراهم میتجربه
ت.منفرد تعلق دارد و متافیزیکی اس)» Iمن («عقل است، به یک 

گراییِ فمینیستیتجربه
شـان  ي زندگیِ زنـان و بـازگویی  پندارد، تجربهي آغاز میبراي آن فمینیسمی که فرد را نقطه

علـمِ  «داند و این وسوسه را دارد کـه یـک   هاي مردسالارانه میاز آن را تنها راه نبرد با کلیشه
آیـد؛ هـم   اي آرمانی به حسـاب مـی  یهگرایی، نظررا در برابرِ علمِ مردانه برپا کند، تجربه» زنانه

بنیاد و هم پوزیتیو. مسئله براي چنین فمینیسمی این اسـت کـه شـناختی    فردگرا، هم تجربه
ي زنان ممکن است.  ي ویژهتمامازًنانه از جهان و برآمده از زندگی و تجربه
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یِ هـاي دینـی و فرهنگ ـ  گراییِ فمینیستی هـر چنـد گـزاره   خیلی زود فهمیده شد که تجربه
هـاي نهفتـه در   جـایی کـه ارزش  کنـد امـا از آن  رو مـی هایی جدي روبـه جاافتاده را با چالش

هــاي جنســیتی را گیــرد، کلیشــهي ایــن تجربــه را نادیــده مــیي زنانــه و مشــاهدهتجربــه
ها را توجیـه  هاي علمیِ تجربی آنکوشد از طریقِ روشگذارد و حتا مینخورده باقی میدست

ایستد. همـین موضـوع، دو تنـاقضِ مهـم یعنـی      ظ، در کنارِ مردسالاري میکند و از این لحا
گرایـی فمینیسـتی آشـکار کـرد.     گیري و تناقضِ تأسیسِ اجتماعی را در تجربهتناقضِ جهت
گوینـد کـه   گراییِ فمینیستی ایـن اسـت کـه از یـک سـو مـی      گیري در تجربهتناقضِ جهت

ي نادرسـت اسـت زیـرا نتـایج و     ک مؤلفهشناختی یگیري در معرفت به لحاظ معرفتجهت«
هاي زنانـه  آورد. اما از سويِ دیگر خود به دنبالِ واردکردنِ ارزشهاي نادرست به بار مینظریه

گـردد  ) تناقضِ تأسیسِ اجتماعی به این بر مـی 85: 1391(روایی، » به فرایند معرفت هستند
ي جوامـع  ی و مردسـالارانه هـاي جنس ـ گیـري هـا همـواره از جهـت   دانشمندان یا سوژه«که 

از یـک سـو خواهـانِ حـذف ایـن      «هـا  حـال ایـن فمینیسـت   » شوندمعرفتی خود متأثر می
هاي کلـی در جوامـعِ معرفتـی بـه     گیريها هستند و از سويِ دیگر، حذف جهتگیريجهت
، چیـزي نیسـت   ) و ایـن 85(همان: » هاي علمی و معرفتی استي فردگرایی در تبیینمنزله

ي اجتماعیِ علم.  جنبهجز حذف
هـاي  تـرین هسـته  شناسیِ برآمده از چنین رویکردي نه تنها کمکی به یکی از بنیاديمعرفت

کنـد بلکـه در همدسـتی بـا     ) نمـی emancipationبخشی (فکري/عملیِ فمینیسم یعنی رهایی
در شناسـی، زنـان را یکسـره   شناسـی و انسـان  هایی مانند زیسترویکردهاي پوزیتیو در علم

کند.  هاي جنسی و جنسیتی گرفتار میکلیشه
ي دیدگاه.  نظریه2

هـایی داشـته   گیـريِ نظریـه  کننده در شـکل خوانیم، اهمیتی تعیینچه چرخشِ زبانی میآن
است که زیر پايِ علمِ خودمحورِ پوزیتیو را خالی کرده اند. نزدیک بـه دو دهـه طـی شـد تـا      

ي دیگـر چیزهـایی کـه    ر آمدند و علـم را همـراه بـا همـه    اي بکسانی در میانِ فیلسوفانِ قاره
خواندند، دور ریختند. فمینیسم نخست با دل و جان بـا  هاي کلان از جهان و انسان میروایت
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شـان  گرایـیِ زبـانی  آن چرخش زبانی همراه شد و رویکردهاي پسامدرن را بـا آن حادنسـبی  
ها بجنگد.  ها و تبعیضکوبپیمانی قدرتمند یافت تا بتواند با انقیادها، سرهم

هـاي معرفتـی و   رويِ رادیکـالِ پسامدرنیسـم صـرفاً جـزم    اما در این میان اتفاقی افتاد. پـیش 
ي خـود، هـر معرفتـی را    هاي کلانِ فکري را از هم نپاشاند بلکه در فراینـد رشدوتوسـعه  نظام

ابـرِ معرفـت  اش، نسبی کرد. این، بـراي فمینیسـمی کـه تـازه داشـت در بر     نسبت به موضوع
آمیـز  تواند چنین کند، فاجعـه کرد یا ادعایش این بود که میمردسالارانه، معرفتی تازه برپا می

بخشی باشد.  توانست پشتیبانی نیرومند براي رهاییشده دیگر نمیبود. معرفت نسبی
از منظـرِ  خواهانـه باشـد،  خواهانه و آزاديآمیز، برابريمعرفت فمینیستی که قرار بود ناتبعیض

آمیزتـرین  تـرین و تبعـیض  پسامدرنیسم، هیچ برتريِ مفهومی، تاریخی و استدلالی بـر سـاده  
) از قلبِ چنـین مناقشـاتی سـر بـر     viewpointي دیدگاه (شکلِ معرفتی بدوي نداشت. نظریه

هاي پیشین تن بدهد و نـه خـود را گرفتـارِ    شناسیخواست به معرفتآورد. این نظریه، نه می
لـب   اي از تفسیرهاي ممکن و ناممکن کند که هـر گونـه کـنشِ دگرگـون    هاویه کننـده را س

کرد.  می
بودن در بر دارد،کند که زني متفاوتی آغاز میي دیدگاه از تجربهنظریه

کنـد  اي است که شناخت ادعا مـی ي مردانهشکلی سیستماتیک متفاوت از تجربهي زنان بهتجربه
اـره    رو آن تجربـه بر آن بنا شـده اسـت. ازایـن    اـي غالـب درب ي شـناخت طبیعـی و   اي کـه ادعاه

اـنی اسـت کـه     اجتماعی بر آن بنا شده اند، پیش از هـر چیـزِ دیگـر، صـرفاً تجربـه      ي جزئـیِ انس
اـن کـه توسـط مـردان فهمیـده      ي مـذکر آن شود: یعنـی، تجربـه  شکلی جزئی فهمیده میبه چن

)HARDING and HINTIKKA, 2004: xشود. (می
هـاي  پیکـره ي زندگیِ زنان بـه آن هایی دربارهافزودنِ داده«ن به آن معنا نیست که صرفاً با ای

) ibid: ix» (کنـد شان و باورهایشـان را هنجـارِ انسـانی فـرض مـی     شناخت که مردان، زندگی
شناسـیِ مردسـالار را دگرگـون کـرد. هارتسـوك هـم همـین        تـوان شـناخت و معرفـت   می

تـوان در چـارچوبِ آگـاهی کسـانی کـه حـاکم انـد،        رب زنان را نمیتجا«وسو را دارد: سمت
پـذیري  فهمید؛ در عوض لازم است که فمینیسـم بـه یـک صـورت اجتمـاعیِ بیـان و فهـم       

)intelligibility.مذکر باشد 100: 1389لافین، (مک» ) شکل دهد که جدا از نظرگاه  (



ي دیدگاه فمینیستیي نظریهبارهدر52

بندي کنـد و البتـه   نظرگاه زنان را صورتها واي متمایز که تجربهتلاش براي برپاکردنِ نظریه
زنـد.  ي زنان دامن میي تجربههایی دربارهگرایانه متفاوت باشد، به پرسشهاي تجربهاز شکل

اما مسلم این است که  
اـ و اهمیـت تجربـه    زنان تواناییِ این را دارند که چارچوب اـوش در معن ي خـود  هاي بدیلی براي ک

لـطی قـرار دارنـد کـه تبیـین      ورند زیرا خارج از گفتماندر پدرسالاري به وجود بیا اـي مس اـي  ه ه
اـ ارائـه مـی     اـنِ رابطـه      جانبدارانـه و خط اـیی هارتسـوك و اسـمیت از جه محـورِ  دهنـد. [...] بازنم

)relationalبخشـد کـه   گیرد، به زنان هویتی می) زنان که در مقابلِ جهانِ دووجهیِ مردان قرار می
)  101) قرائت کرد. (همان: authenticبه عنوانِ هویتی موثق (توان آن را به سهولت می

ي زنان به خوديِ خود واجـد شـأنی دیگرگـون    ي دیدگاه قائل به این نیست که تجربهنظریه
است بلکه به این قائل است که موقعیت طبیعـی، اجتمـاعی و سیاسـیِ آنـان ایـن امکـان را       

هاي قـدرت و ثـروت قـرار بگیرنـد و همـین      شان فراهم کرده است که بیرون از ساختاربراي
سبب شده است که بتوانند از منظري متفاوت به جهان بنگرند. هر چند چنین توصـیفی بـه   

تـر بـه   پس از چه لحاظ چنین دیدگاهی قرار است تصـویر و توصـیفی موثـق   این پرسش که 
منـد  قعیـت که هر دیـدگاهی از منظـريِ مو  دهد اما تأکید آن بر این، پاسخی نمیدست دهد

نگرد، گامی اساسی است و اهمیتی بنیادي دارد.  می
سـبب بـه فمینیسـتی، دیـدگاه یـا زنـان هاردینـگ اعتقادبه«اي اساسی است که این نکته

هـر چنـد هردلیلهمینبه. دارندعلمهايافقگسترشبرايايویژهقابلیتنشینی،حاشیه
سـبب بـه فمینیستیدیدگاهاماکند،میتحریفحديتاراواقعیتشناختی،معرفتدیدگاه

تـر اصـیل عینیتیتواندمیبنابراینوداردقرارتحریفاینمعرضدرترکمخود،خاصوضع
)  1392(قوامی، » .آوردفراهمعلمبرايترغنیو

) بـا تکیـه بـر جایگـاه تـاریخی و      knowerداننـدگان ( «کنـد کـه   ي دیدگاه تأکیـد مـی  نظریه
هاي مختلفی را چه از اجتماع و چه ازجهـانِ اطـراف خـود    اعیِ خود، دانشساختارهاي اجتم

)  97: 1391(روایی، » آورندبه دست می
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ي بنیـادي را  بـرد و ایـن گـزاره   چنین نگرشی به علمی جزئی، متکثر، نسبی و تاریخی راه می
دعـوي شـناخت  «و اینکـه  » اي اجتمـاعی اسـت  واقعیت برساخته«دهد که پیش رو قرار می

)105: 1389لافین، (مک» آیدهمیشه از جایی می
ي مبارزاتییک نظریه
توانـد  شناخت تولیدشده چه می«ي دیدگاه، این موضوع اهمیت بسیاري دارد که براي نظریه

اي اي خنثـا بلکـه نظریـه   نه نظریـه «ي دیدگاه ) نکته این است که نظریه105(همان؛ » بکند
دیده اسـت و بـه رشـد آگـاهی بـراي مقابلـه       هاي ستموهبخشیدن به گرتجویزي براي قدرت

) این، همان چیزي است که در کـلام دانـا هـاراوي بـا     440: 1393(شهابی، » کندکمک می
ي دیـدگاه را  انـداز اسـتراتژیک نظریـه   توانـد چشـم  بنـدي شـده اسـت و مـی    دقت صـورت 

بندي کندصورت
اـلوده political entityفمینیسم به عنوانِ یک هستیِ سیاسی ( شـکنی کنـد.   ) باید کاري بیش از ش

بکوشد. و نیل بـه چنـین توضـیحی    » توضیحی بهتر از جهان«باید مانند مارکسیسم براي نیل به 
است. تعهدي کـه بتـوان بـه طـور     » واقعی«مستلزم تعهدي معنادار به توضیحات وفادار به جهانِ 

اـن  نسبی در آن سهیم بود و نسبت به پروژه اـي جه اـديِ     گسـتر  ه بـراي آزاديِ محـدود، وفـور م
: 1391لافـین،  کافی، و توجهی معتدل به رنج و سعادت محدود نظر مساعد داشـته باشـد. (مـک   
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